
 

 

؛‌تحلیل‌روایی‌و‌واکاوی‌انتقام‌در‌سیره‌امام‌مهدی‌بررسی‌مسئله
‌عقلی

 1مجتبی خانی
یاف  7/7/11تاریخ پذیرش:    6/3/11ت: تاریخ در

 چکیده
که در روایات بسیاری بر آن ت« منتقم» یاز القاب معروف حضرت مهد یکی مطراب  کید شده اسرت. فبوده 
و خونخواه انبیا و اولیا به  گرفتد انتقام خواه بیت ، ظالمین و دشمنان اهلاز دشمنان خدا شانیا اتیروا

از قراتلان  انتقرام امرام مهردی مسرئله د برود. ایرن مقالره برا تمرکرز بررخواه ویژه جد م لومش امام حسین
کرده است:  مسئله انبیا و اولیا و خونخواهی ایشان، دو احتمال در از شرخص  انتقرام امرام مهردی .4مطرح 

شره در انتقام عملی از ایشان با انتقام جبهه حر  از باطرل. نوشرتار حاضرر در ادامره برا خد .5قاتلان انبیا و اولیا؛ 
انتقرام در  مسرئله بررسری .5 ؛بررسی لسوی وا ه انتقام و وا گان مررتب  .4 :احتمال اول و ادله آن و با استفاده از

و  تحلیررل عقلرری انتقررام امررام مهرردی .4 ؛تحلیررل عقلرری رابطرره انتقررام و حرر  .8 ؛روایررات و تحلیررل روایرری آن
کوشریده اسرت ضرمن پاسرخ بره  سنجش آن برا داده  نیرا رامرونیپ مطروحره هرا و شربهات شپرسرهرای روایری؛ 

کندآموزه  .، تصویری روشن از ابعاد مختلی این بحث را ارائه 
کلیدی:  تحلیرل  انتقام جبهه ح  علیه باطرل، ، قاتلان انبیا و اولیا،عفو، انتقام، منتقم، امام مهدیواژگان 

کاوی عقلی رابطه انتقام و ح .  روایی روایات انتقام، وا

 مقدمه
معرروف حضررت نیرز هرای  اشراره دارد. از نام شماری بر منتقم بودن امام مهدی روایات بی

و در روایترری  ایررت  (443 ق:4444ی، )طوسررباشد مرری «منررتقم»کرره صررریی در ایررن حقیقررت اسررت 
براسراس روایررات،  .(588 ،3د ق:4472کلینری، )بعثرت و قیرام ایشران، انتقرام نامیررده شرده اسرت

                                                        
گرررروه قررررآن و حررردیث مؤسسررره آینرررده روشن)پژوهشرررکده مهررردویت(قم،  . دانرررش1 آموختررره حررروزه علمیررره و عضرررو 

 .(Mojtabakhani455@gmail.comایران)
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قرراتلان انبیررا و اولیررا برره  .4 ؛بیررت اهل دشررمنان .8 ؛انظالمرر .5؛ دشررمنان خرردا .4 :حضرررت از
گرفت و خونخواه ایشان خواهد بود. ویژه امام حسین  انتقام خواهد 

به صورت متمرکز بر قسم اخیر انتقام )انتقام از قراتلان انبیرا و اولیرا بره ویرژه امرام هایی  پرسش
که عبارتند از: می نشبهاتی پیرامون آن مطرح شده یا به ذه ( معطوف بوده وحسین  رسد 
کید چیست شده است دیکفانتقام ت مسئله بر اتیمقدار در روا نیچرا ا .4  ؟ و دلیل این همه تا
گرفتره)د نیائمره معصروم اتیراز روا یاریدر بسر یریگ انتقام .5  ،یلمیمرورد نکروهش قررار 
؛ 83: 4868 ،یحرانو در مقابل عفو، ستایش شرده اسرت) (448:  4826 ،یثیل؛ 24، 4 ق: د4445
  ست؟ین سخنان نیا در تعارت با یریگ انتقام نیا ایآ .(472، 5ق: د4472 ،ینیکل

در روایات مانند پیامبر رحمة للعالمین و رحمرت واسرعه الهری خوانرده شرده  یمهد امام .8
کلینررری، 448، 5 د ق:4478است)طبرسررری،  از شرررفن  دورگیرررری  آیرررا انتقرررام .(253 ،4د ق:4472؛ 
 ست؟یامام رحمت ن

که اصل انتقام امام مهدی .4 را بنرذیریم ایرن انتقرام چگونره و برا چره شررائطی  در صورتی 
 خواهد بود؟ به عبارت دیگرر انتقرام از قراتلان انبیرا و اولیرا و بره طرور خراص قراتلان سیدالشرهدا

گذشت قرن  ها چگونه ممکن است؟ پس از مرن آنها و 
کسرران ایررآ .2 کشرر هاسررت رخ در کرره سررال یانتقررام از  از آنرران  یارررر  یانررد و هرر دهینقرراب خرراک 
 تواند داشته باشد؟ می یو رمر دهیچه فا ست،ین

آیا با وجود قیامت و مجازات مجرمان در آخرت، انتقام و مجرازات ایشران در دنیرا محلری از  .6
 اعراب دارد؟ 

)نعمانی، خوانرده شرده اسرت زیرن نیمنؤرالمریمنرتقم خرون ام یامرام مهرد یتیروا در .2
کررد؟ که امام حسن یدر حال (447ق: 4842 پرس ایرن انتقرام  از قاتل او )ابن ملجم( قصراص 

 تواند داشته باشد؟ می چه معنایی
کررره بررره ظررراهر مرررورد تاییرررد ائمرررهمخترررار  امیررربرررا ق ایرررآ .3 انتقرررام خرررون نیرررز برررود،  رقفررری 
 گرفته نشد؟ الشهدا دیس

که قاتلان سیدالشهدا .4 گرفتره  انرد کشته شرده معنی این روایت  ولری هنروز انتقرام خرونش 
کره انتقرام خرون  (68 ش:4826ابن قولویه، )نشده چیست؟ آیا این سخن به معنری ایرن نیسرت 

کشتن عده امام حسین  معنی دیگری دارد؟ ای میسر نبوده و اساساً  با 
گررررر امررررام مهرررردی مرررری در برخرررری روایررررات .47 کرررره ا تمررررام عررررالم را در برابررررر خررررون  خرررروانیم 
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کره  .(همان)، اسراف نخواهد بودبکشد سیدالشهدا مرراد از ایرن سرخن چیسرت؟ روشرن اسرت 
کرره تمررام مررردم دخیررل در خررون امررام  کشررتن زمررانی اسررراف نیسررت و برره حرر  و عادلانرره اسررت  ایررن 

معنری دارد؟ برا ایرن وجرود  باشند. آیا دخیل بودن تمام مردم در خون امرام حسرین حسین
گررفتن در جبهره باطرل و مقابلره برا بره  آیا دخیل برودن مرردم در خرون امرام حسرین معنری قررار 

 اهداف انبیا و اولیا نیست؟
انتقرررام از ، از قرراتلان انبیررا و اولیررا را تررروان مقصررود از انتقررام امررام مهررردی مرری آیررا اساسرراً  .44

 شخص آنها ندانسته و انتقام عملی به معنی انتقام جبهه ح  از جبهه باطل بدانیم؟
که امام حسیندر روایات باب رجعت چنی .45 و هر امامی با رجعت از ظالمان عهد  ن آمده 

گرفت  گیرری امرام مهردی این سخن با انتقرام .(542:  5دق: 4474 ،ی)قمخود انتقام خواهد 
کرره  توانررد احتمررال برالا )ایررن نمری چگونره قابررل جمررع اسرت و مقصررود از آن چیسررت؟ آیرا ایررن نکترره

کرده و قرینهمقصود از انتقام، انتقام عملی باشد( را تقو  ای بر صحت آن باشد؟ یت 
 مسررئله بررسرری .5 ؛بررسرری لسرروی وا ه انتقررام و وا گرران مرررتب  .4ایررن مقالرره بررر آن اسررت تررا بررا 

تحلیررل عقلرری  .4 ؛تحلیررل عقلرری رابطرره انتقررام و حرر  .8 ؛انتقررام در روایررات و تحلیررل روایرری آن
 هررا و شرربهات پرسررشبرره روایرری؛ ضررمن پاسررخ هررای  و سررنجش آن بررا داده انتقررام امررام مهرردی

کند. آموزه نیا رامونیپ مطروحه  ، تصویری روشن از ابعاد مختلی این بحث را ارائه 
کترب دسرت اول حردیثی که  این نکته دیگر به دلیل پرهیز از اطاله بحرث و اسرتناد بره روایرات 

کره بعضراً  سندی صرفهای  در بحث، از پرداختن به بررسی د اسرنا ن ر شد جز در موارد معردودی 
که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.  از سوی برخی مورد ایراد و خدشه واقع شده است 

 شناسی مف هم
به معنای انکار فعل و عدم رضایت نسربت بره آن اخرذ شرده و بره « نقم»انتقام در لست از ماده 
 هرروممف هرچنررد .(434، 2 د:  4474فراهیدی، اسررت) _در برابررر جرررم  _ معنررای مجررازات و عقرراب

 ولری اسرت افتراده روزمره استعمالات در کلمه این مفهوم در( درون سوز فرونشاندن)«قلب تشفی»
 بارهرا بره مجیرد قرآن در بزرن خداوند مورد در تعبیر این لذا .ندارد وجود آن لسو  اصلی معنی در
کند)مکارم  می کار حکمت رو  از فق  او است؛ مفاهیم این از بالاتر و برتر او که حالی در رفته، کار

 .(464، 42: د4824شیرازی، 
که ذیل عنوان مفهوم نکته کره  ای  کلمراتی اسرت  شناسی باید بردان پرداخرت، بررسری وا گرانی 
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کرردن حردود  به نوعی برا وا ه انتقرام و منرتقم قریرب المعنری هسرتند. ایرن بررسری عرلاوه برر روشرن 
کلمه انتقام در مباحث دیگر نیز راهگشا خواهد برود.  ، ایرن وا گران عبارتنرد از: جرزا، عقرابمعنای 

 عذاب و رائر.
 جزا (الف

جزا در لست به معنری پاسرخ و پراداش در برابرر عمرل دیگرران بروده و اعرم از پراداش نیر  یرا برد 
در اسرتعمالات نیرز جرزا در  .(464 ،6د ق:4474؛ فراهیدی، 422، 4د ق:4474ابن فارس، )است

کره  این بنابراین با توجه به .(47 :شور ؛ 33 :هی)کاعم از جزای نی  و بد استعمال شده است
کره در برابررر جررم و فعرل برد داده شرود، جرزا اعررم  مرری مرراد از وا ه انتقرام، جرزا و پرراداش بردی اسرت 
 مطل  از انتقام خواهد بود. هر انتقامی جزا است ولی هر جزایی انتقام نیست.

 عقاب( ب
چرره  امررا چنرران .(22 ،4د ق:4474س،اسررت)ابن فررار« پرری آمررد»ایررن وا ه در اصررل برره معنرری 

)را ب فعرررل برررد اسرررت یمخرررتص بررره عرررذاب و جرررزا ،کنرررد عقررراب مررری ییتصرررر مفااارداترا رررب در 
بنرررابراین وا ه عقررراب نیرررز اخرررص از وا ه جرررزا و مررررادف برررا وا ه انتقرررام  .(222ق: 4445اصرررفهانی، 

 گوید:  می خواهد بود. ابو هلال عسکری
کره نعمرت در مقابرل نعمرت اسرت و انتقرام بره معنری سرلب نعمرت اسرت نره جرزای  جررم چررا 

 .(582ق: 4477انتقام در مقابل انعام)عسکری، 

 نویسد: می رسد در استعمالات انتقام و عقاب ی  معنی دارند. فراهیدی می اما به ن ر
كافأته عقوبَ بما صنو  (.939، 5ق  ج9061)فراهیدی، و انْتَقَمْتُّ منه  

 عذاب (ج
، 5)تاد العروس: داند هده است. برخی آن را به معنی منع دانستاین وا ه از ماده عذب اخذ ش

، 5د ش:4822؛ طریحررری، 843، 5ق: د4444 ،یومیررر)فو برخررری بررره معنررری ضررررب و زدن ( 545
 «مررررا یلائررررم الطبررررع و یقتضرررریه الحررررال»و بعضرررری از محققررررین معاصررررر اصررررل ایررررن وا ه را  (442
کرره در اسررتعمالات نیررز امررا معنرری نهررایی وا .(62 ،3د ش:4863دانند)مصررطفوی،  مرری  ه عررذاب 

 ق:4444؛ فیرومی، 232 ،4دق: 4444ابرن من رور، )باشرد مری شیوم دارد، عقاب و جرزای فعرل برد
 : نویسد می فروق اللغهدر عسکری ( 843، 5د
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ق باای و سااب بااذلَ لْن الفاعاال   اساا حقاق  عاان  أن العقاااب یناائ  و العقاااب  العااذاب  الفاار
 .... كون العذاب مس حقا و ییر مس ح)یس حقه عقی  فعله، و یجوز أن ی

کرره شررخص بررا انجررام فعررل مسررتح  عقرراب و جررزا اسررت ولرری  بنررابراین عقرراب در جررایی اسررت 
آن ای  هعذاب اعم مقام استحقاق و عدم استحقاق است. این معنری از وا ه عرذاب برا معنری ریشر

عرذاب اسرت ولری هرر  سرازگار اسرت. از ایرن رو هرر عقرابی، «ما یلائم الطبع و یقتضیه الحرال»یعنی 
کریم، خداوند متعال آن که از هلاکت همگانی قوم رمود سرخن عذابی عقاب نیست. در قرآن   جا 

کرررد، از وا ه عررذاب  مرری کرره همگرری مجرررم نبودنررد و تنهررا یرر  نفررر ناقرره صررالی را پرری  گویررد بررا آن 
که باقی مرردم نیرز بردان راضری بروده و بره دلیر می استفاده ل خبرث براطن کند نه از وا ه عقاب چرا 

 1این شایستگی را در خود داشتند.
 ثائر  (د

 رررائر اسررم فاعررل از مرراده رررفر اسررت. ابررن فررارس ایررن مرراده را برره معنرری ذحررل و خررون طلررب شررده
 2داند و فراهیدی آن را به معنی طلب دم. می

کننرده از قاترل اسرت. از ایرن رو نسربت برین دو وا ه  الدم و قصراص بنابراین رائر به معنی طالب
کره منرتقم بره معنری معاقرب در برابرر هرر جرمری  ائر و منرتقم، عمروم و خصروص مطلر  اسرت چررار

منرتقم اسرت ولری هرر منتقمری ررائر ، کننده قاتل. بنرابراین هرر ررائری است و رائر به معنی قصاص
که بحث رائر یا طلب الدم یا طلب الذحل را مطرح کننرد  می نیست. با توجه به این نکته روایاتی 

 گنجند. می روایات انتقامدر باب 

 بررسی روا ات  اب انیقام
 آمار روایات  (الف

که پاسخ به سوالات یراد شرده  روایات متعددی در بحث انتقام امام مهدی وارد شده است 
گررررو بررسررری ایرررن روایرررات و دسرررته بنررردی آنهرررا اسرررت. انتقرررام دارای ارکرررانی اسرررت:  در مقدمررره در 

                                                        
خُررذَکُمْ عَررذابُ یَرروْما عَ رریما *   ناقَررةٌ لَهررا شِرررْبٌ وَ لَکُررمْ شِرررْبُ یَرروْما مَعْلُررومقررالَ هررذِهِ . 1

ْ
رروها بِسُررو ا فَیَف -422)شررعرا :  وَ لا تَمَسهُ

ضَررا فَقَررالَ سُرر» .(426 ِ رروهُ بِالره ررا عَمهُ هُررمُ الُله بِالْعَررذَابِ لَمهَ مَررا عَقَرررَ نَاقَررةَ رَمُررودَ رَجُررلٌ وَاحِرردٌ فَعَمهَ
صْرربَحُوا وَ إِنهَ

َ
بْحَانَهُ فَعَقَرُوهررا فَف

 .(574البلا ه: خطبه  )نهج«... نادِمِین
حْل المطلرروب. برره. 2 ، إذا قتَلْررتَ قاتلَرره  رررفرتُ   الثررا  و الهمررزة و الرررا  أصررلٌ واحررد، و هررو الررذهَ  ق:4474ابررن فررارس، ) فلانرراً بفررلانا

رُ: الطلب بالدم4،842 د
ْ
ف رَ رجل لقتیله، أف: قت.( الثهَ

َ
رُ...).. رَف

َ
 .(586، 3 د ق:4474فراهیدی، ل قاتله، یَثْف
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

. در برخری از (بره)ما انرتقم ح  قَم منه(؛ م لوم )من انتقم له(؛(؛ ظالم )منتمنتقِمگیرنده) انتقام
که در تقسیم بنردی روشرن  روایات علاوه بر اشاره به این ارکان به هدف این انتقام نیز اشاره شده 

 خواهد شد:
 منتقِم. 1

 .اند همعرفی شد 4و ملائکه 3شیعیان 2،امام مهدی 1،منتقم در این روایات خداوند
 منتقَم منه .2

قاتلان  7،بیت دشمنان اهل 6ظالمین، 5ظالمین و به اصطلاخ منتقم منهم دشمنان خدا،

                                                        
صْررفِیَ . 1

َ
ائِرراَ وَ أ حِبهَ

َ
ِ أ مه
ُ
رراَ وَ أ ررةِ حَبِیبَررةِ حَبِیبِرراَ وَ نَبِیهِ کِیهَ یقَةِ فَاطِمَررةَ الزهَ ِ ررده ِ عَلَرری الصهِ

هُررمهَ صَررله ررلْتَهَا وَ اللهَ تِرري انْتَجَبْتَهَررا وَ فَضهَ ائِاَ الهَ
وْ اخْتَرْتَهَررا عَلَررری نِسَرراِ  الْعَررر

َ
هُررمهَ بِررردَمِ أ رررائِرَ اللهَ کُرررنِ الثهَ هَررا وَ  ررنْ ظَلَمَهَرررا وَ اسْرررتَخَیهَ بِحَقهِ الِررربَ لَهَرررا مِمهَ کُررنِ الطهَ هُرررمهَ 

 لَادِهَررراالَمِینَ اللهَ
 .(474 ،4 د «:ب»ق4444...)طوسی، 

دُ هَؤُلَا . 2 فهٌ فَقَالَ یَا مُحَمهَ ِ کَوْکَبٌ دُره هُ 
نهَ
َ
کَف تِري وَ جَلَالِري وَ الْمَهْدِفهُ فِي وَسْطِهُمْ  ردُ وَ عِزهَ ائِرُ مِنْ عِتْرَتِاَ یَرا مُحَمهَ ِ  الْحُجَجُ وَ هَذَا الثهَ

عْررردَائِي
َ
وْلِیَرررائِي وَ الْمُنْرررتَقِمُ مِررنْ أ

َ
رررةُ الْوَاجِبَررةُ كِ ررهُ الْحُجهَ وْلِیَررراِ   (443: «الرری»ق4444.)طوسررری،  إِنهَ

َ
ِ رَرررارا كِ

رررهُ مُررردْرِكٌ بِکُررله لَا إِنهَ
َ
أ

الِرربُ بِررذُحُولِ ( 64، 4 دق: 4478برسرري، ط...)الله یْررنَ الطهَ
َ
نْبِیَرراِ )ابن المشررهدف،   أ

َ
بْنَرراِ  اكْ

َ
نْبِیَرراِ  وَ أ

َ
ررهُ 228ق: 4444اكْ ( إِنهَ

عْدَائِي
َ
وْلِیَائِي وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أ

َ
ةُ الْوَاجِبَةُ كِ نْتَصِررُ بِرهِ لِردِینِي وَ  همان) الْحُجهَ

َ
نهَ الْمَهْدِفهَ أ

َ
نْرتَقِمُ بِرهِ مِرنْ  ( وَ أ

َ
ظْهِررُ بِرهِ دَوْلَتِري وَ أ

ُ
أ

عْدَائِي
َ
 .(3 ،5ق: د4472)کلینی،  أ
، 44: د 4478 ،یبرروده )مجلسرر« نیلثررارات الحسرر ایرر»ش امیرربرره هنگررام ق یامررام مهررد اورانیررشررعار  اتیررمطرراب  روا. 3

کنرررار امرررام مهرررد الشرررهدا دیانتقرررام خرررون س یمن آرزوؤ( و مررر532  : کنرررد مررری یرا در 
َ
سَنِررري الْمَقَرررامَ وَ أ نْ یُبَلهِ

َ
لُهُ أ
َ
سْرررف

نْ یَرْزُقَنِي طَلَبَ رَارِکُمْ مَعَ إِمَاما مَهْدِفها نَاطِ ا لَکُم
َ
 .(424: 4826 ه،ی)ابن قولو الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَالِله وَ أ

رَنَ . 4 دُ بْنُ عَلِيها مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ الُله قَالَ حَدهَ
رَنَا مُحَمهَ رانِ بْرنِ شَربِیبا قَرالَ: دَخَلْرتُ عَلَری حَدهَ یهَ بِیهِ عَنِ الرهَ

َ
ا عَلِيهُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ضَا ِ مِ  الره لِ یَوْما مِرنَ الْمُحَررهَ وهَ
َ
کِیراً لِشَريْ  _ فِي أ کُنْرتَ بَا بِر   فَقَرالَ لِري یَرا ابْرنَ شَربِیبا ... إِنْ 

َ
ِ بْرنِ أ  ا فَابْراِ لِلْحُسَریْنِ بْرنِ عَلِريه

  با طَالِ 
َ
هْلِ بَیْتِهِ رَمَانِیَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي اكْ

َ
کَمَا یُذْبَیُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ أ هُ ذُبِیَ  رْتِ شَربِیهُونَ وَ لَقَردْ بَکَرتِ فَإِنهَ

رْتِ مِنَ الْ 
َ
رَضُونَ لِقَتْلِهِ وَ لَقَدْ نَزَلَ إِلَی اكْ

َ
بْعُ وَ اكْ مَاوَاتُ السهَ رْبَعَرةُ آلَافا لِنَصْررِهِ فَوَجَردُوهُ قَردْ قُتِرلَ فَهُرمْ عِنْردَ قَبْررِهِ السهَ

َ
مَلَائِکَةِ أ

نْ یَقُومَ الْقَائِمُ 
َ
نْصَارِهِ وَ شِعَارُهُمْ یَا لَثَارَاتِ الْحُسَیْن  شُعْثٌ ُ بْرٌ إِلَی أ

َ
 (487-454ش: 4826...)صدوق، فَیَکُونُونَ مِنْ أ

ررةُ الْوَ . 5 ررهُ الْحُجهَ عْدَائِي)طوسررإِنهَ
َ
وْلِیَررائِي وَ الْمُنْررتَقِمُ مِررنْ أ

َ
فَنَطَررَ  الْسُررلَامُ بِلِسَررانا عَرَبِرر ها فَصِررییا  .(443: «ب»ق4444ی، اجِبَررةُ كِ

عْدَائِه
َ
رْضِهِ وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أ

َ
ةُ الِله فِي أ نَا بَقِیهَ

َ
دُ بْنُ عُثْمَرا( 834 ،5ق: د4842)صدوق،  فَقَالَ أ نَ رَضِريَ الُله عَنْرهُ وَ قَالَ مُحَمهَ

عْرردَائِا
َ
هُررمهَ انْررتَقِمْ لِرري مِررنْ أ سْررتَارِ الْکَعْبَررةِ فِرري الْمُسْررتَجَارِ وَ هُرروَ یَقُررولُ اللهَ

َ
قرراً بِف یْتُررهُ مُتَعَلهِ

َ
 (524: «الرری»ق4444ی، طوسرر...) رَأ

رذِف لَا  رومِ الهَ ِ الْقَیهُ لُاَ بِاسْمِاَ الْمَخْزُونِ الْمَکْنُرونِ الْحَريه
َ
سْف
َ
رلَ أ ِ نْ تُعَجه

َ
ردا وَ آلِرهِ وَ أ يَ عَلَری مُحَمهَ نْ تُصَرلهِ

َ
لَاَ بِرهِ أ

َ
 یَخِیربُ مَرنْ سَرف

عْدَائِا
َ
جَ الْمُنْتَقِمِ لَاَ مِنْ أ  .(24 ،4د :«ب»ق4444...)طوسی،  فَرَ

ررررذِف یَشْررررفِي قُلُرررر. 6 وْلِیَررررائِي وَ هُرررروَ الهَ
َ
عْرررردَائِي وَ هُرررروَ رَاحَررررةٌ كِ

َ
نْررررتَقِمُ مِررررنْ أ

َ
ررررالِمِینَ وَ الْجَاحِرررردِینَ وَ وَ بِررررهِ أ وبَ شِرررریعَتِاَ مِررررنَ ال هَ

ین( 525 ،4ق: د 4842..)صرردوق، الْکَافِرِینَ. ِ رراهِرُ عَلَرری الررده ررهُ ال هَ لَا إِنهَ
َ
ررا الْقَررائِمُ الْمَهْرردِفهُ أ ررةِ مِنهَ ئِمهَ

َ
لَا إِنهَ خَرراتَمَ اكْ

َ
ررهُ   أ لَا إِنهَ

َ
أ

الِمِین  .(ریخطبة السد، 64، 4 د ق:4478 طبرسي،...) الْمُنْتَقِمُ مِنَ ال هَ
عْردَائِهِم ابوعبرداللهقَرالَ . 7

َ
مْرِ الِله مِرنْ أ

َ
ردا وَ سَرائِقِهِمْ وَ الْمُنْررتَقِمِ بِرف  ق:4474...)سرید ابرن طرراووس،  دَعَروْتُ لِنُرورِ آلِ مُحَمهَ

424). 
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 هستند. 3حمیرا  2لات و عزی، 1،امام حسین
 من انتقم له .3

حضرررت  6،بیررت اهررل 5،رسررول خرردا 4م لررومین و در اصررطلاخ مررن انررتقم لهررم خرردا،
 .اند هذکر شد 7فاطمه

 ما انتقم به .4
گرفتهدر روایات آن ه پایما خرون  8،بیت ود ح  خدا و اهلش می ل شده و بابت آن انتقام 
 .است 11 و خون امام حسین 10،بیت خون اهل 9انبیا و اولیای الهی،

                                                        
جْلَسَهُ عَلَری فَخِرذِهِ  ذَا فَقَالَ رَسُولُ الِله فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَنْ هَ  فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيها ... . 1

َ
بِيهُ فَف خَذَهُ النهَ

َ
ابْنِي فَف

تُراَ تَقْتُلُرهُ قَرالَ  مهَ
ُ
هُ سَیُقْتَلُ فَقَالَ رَسُولُ الِله وَ مَنْ یَقْتُلُهُ قَالَ أ مَا إِنهَ

َ
إِنْ شِرئْتَ رَسُرولُ الِله تَقْتُلُرهُ قَرالَ نَعَرمْ وَ  فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ أ

خَررذَ مِنْرهُ تُرْبَررةً حَمْررَاَ  فَرر
َ
ِ بِرالْعِرَاقِ وَ أ رریه شَررارَ إِلَری الطهَ

َ
تِري یُقْتَررلُ فِیهَرا وَ أ رْتِ الهَ

َ
خْبَرْتُراَ بِرراكْ

َ
اهَرا وَ قَررالَ هَرذِهِ مِررنْ مَصْرررَعِهِ أ رَاهُ إِیهَ

َ
ف

هْررلَ الْبَیْررت فَبَکَرری رَسُررولُ الِله فَقَررالَ لَررهُ جَبْرَئِیررلُ یَررا رَسُررولَ الِله 
َ
...)خررزاز رازی،  لَا تَبْرراِ فَسَرروْفَ یَنْررتَقِمُ الُله مِررنْهُمْ بِقَررائِمِکُمْ أ

بُوعَبْدِالِله  ( 433 ق:4474
َ
مْررِ الْحُسَریْنِ  قَالَ أ

َ
کَانَ مِرنْ أ ا  تِ الْمَلَائِکَرةُ إِلَری الِله بِالْبُکَراِ  وَ قَالَرتْ یُفْعَرلُ  لَمهَ کَرانَ ضَرجهَ مَرا 

قَررامَ الُله لَهُررمْ ظِررلهَ الْقَررائِمِ  هَررذَا
َ
رراَ قَررالَ فَف اَ وَ ابْررنِ نَبِیهِ نْررتَقِمُ لِهَررذَا بِالْحُسَرریْنِ صَررفِیهِ

َ
کلینرری، وَ قَررالَ بِهَررذَا أ  ،4ق: د4472) 

 .(6خ ،462
2 . ... 

َ
نْرتَقِمُ مِرنْ أ

َ
مُ حَرَامِري وَ بِرهِ أ ِ رلُ حَلَالِري وَ یُحَرره ِ

ذِف یُحَله رذِف یَشْرفِي قُلُروبَ هَذَا الْقَائِمُ الهَ وْلِیَرائِي وَ هُروَ الهَ
َ
عْردَائِي وَ هُروَ رَاحَرةٌ كِ
یْنِ فَیُحْرِقُهُمَا فَ  تَ وَ الْعُزهَ  طَرِیهَ جُ اللاهَ الِمِینَ وَ الْجَاحِدِینَ وَ الْکَافِرِینَ فَیُخْرِ شَردهُ شِیعَتِاَ مِنَ ال هَ

َ
راسِ یَوْمَئِرذا بِهِمَرا أ لَفِتْنَرةُ النهَ

امِرِفهِ مِنْ فِتْنَ 
 .(5، خ525 ،4د  ق:4842  )صدوق،ةِ الْعِجْلِ وَ السهَ

بُروجَعْفَرا . 3
َ
حِیمِ الْقَصِیرِ قَرالَ: قَرالَ لِري أ ری  عَنْ عَبْدِالرهَ ری یَجْلِردَهَا الْحَردهَ وَ حَتهَ تْ إِلَیْرهِ الْحُمَیْررَاُ  حَتهَ مَرا لَروْ قَرامَ قَائِمُنَرا لَقَردْ رُدهَ

َ
أ

دا فَاطِمَةَ یَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُ  ر حَمهَ خهَ
َ
ِ إِبْررَاهِیمَ قُلْرتُ فَکَیْریَ أ مه

ُ
رَهُ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ یَجْلِدُهَا الْحَدهَ قَالَ لِفِرْیَتِهَرا عَلَری أ

داً  نهَ الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمهَ
َ
 .(224، 5 د ق:4832)صدوق، نَقِمَةً  لْقَائِمَ رَحْمَةً وَ بَعَثَ ا الُله لِلْقَائِمِ فَقَالَ كِ

جْمَعِرررین. 4
َ
إِلَررری الْقَرررائِمِ  ... قرررال رسرررول الله (484 ق:4444ن مشرررهدی، بررر)ا إِذَا قَرررامَ قَائِمُنَرررا انْرررتَقَمَ لِلههَِ وَ لِرَسُرررولِهِ وَ لَنَرررا أ

خُذُ بِحَ 
ْ
ذِف یَف ا هُوَ لَنَا  الْمَهْدِفهِ الهَ ِ حَ ه

 .خطبة السدیر( ،65-64، 4 ق: د4478طبرسي، ..).الِله وَ بِکُله
 .همان. 5
 . همان.6
بُروجَعْفَرا . 7

َ
حِیمِ الْقَصِیرِ قَرالَ: قَرالَ لِري أ ری  عَنْ عَبْدِالرهَ ری یَجْلِردَهَا الْحَردهَ وَ حَتهَ تْ إِلَیْرهِ الْحُمَیْررَاُ  حَتهَ مَرا لَروْ قَرامَ قَائِمُنَرا لَقَردْ رُدهَ

َ
أ

دا فَاطِمَةَ یَنْتَقِمَ لِابْنَةِ مُ  ر حَمهَ خهَ
َ
ِ إِبْررَاهِیمَ قُلْرتُ فَکَیْریَ أ مه

ُ
رَهُ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ یَجْلِدُهَا الْحَدهَ قَالَ لِفِرْیَتِهَرا عَلَری أ

داً  نهَ الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمهَ
َ
 .(224، 5 دق: 4832صدوق، نَقِمَةً) الْقَائِمَ رَحْمَةً وَ بَعَثَ  الُله لِلْقَائِمِ فَقَالَ كِ

خُذُ بِحَ  قال رسول الله. 8
ْ
ذِف یَف ا هُوَ لَنَرا...  ... إِلَی الْقَائِمِ الْمَهْدِفهِ الهَ ِ حَ ه

 ،65-64، 4 د ق:4478 طبرسري،)الِله وَ بِکُله
 .(رالسدی خطبة

الِرربُ بِررذُحُولِ . 9 یْررنَ الطهَ
َ
بْنَرر  أ

َ
نْبِیَرراِ  وَ أ

َ
نْبِیَرراِ )ابن المشررهدف، اكْ

َ
وْلِیَرراِ  الله228اِ  اكْ

َ
ِ رَررارا كِ

ررهُ مُرردْرِكٌ بِکُررله لَا إِنهَ
َ
طبرسرري، ... ) ( أ

 .(رالسدی خطبة ،64، 4 ق: د4478
نَرررررا وَ ابْنَرررررافَ هَرررررذَانِ وَ لَیَبْعَرررررثَنهَ الُله رَجُرررررلًا مِرررررنْ وُلْررررر فَقَرررررالَ عَلِررررريهٌ . 10

َ
قْرررررتَلَنهَ أ

ُ
مَرررررا وَ الِله كَ

َ
مَرررررانِ یُطَالِررررربُ أ دِف فِررررري آخِرِالزهَ

 .(447ق: 4842
الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلَاَ ). 11 یْنَ الطهَ
َ
 .(228 ق:4444ابن مشهدی، أ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 هدف انتقام .5
 2و تمرام م لومران بلکره شرفای قلرب حضررت مهردی 1هدف انتقام، شرفای قلرب شریعیان

 عنوان شده است.
 تحلیل روایات (ب

دهنررد، مربرروط برره انتقررام امررام  مرری الررب روایررات برراب انتقررام را تشررکیلکرره   دسددته اول روایدداه
 ؛از دشمنان خدا است مهدی

رسرد دو دسرته  مری بره ن رر از ظالمین اشراره دارنرد. به انتقام امام مهدی دسته دوم روایاه
کار رفته در آنهرا )اعردا  الله نهرا، ظرالمین( هرم افر  بروده و مرراد از آ، فوق به دلیل اطلاق الفا  به 

کره در مقابرل حضررت خواهنرد ایسرتاد؛ چررا  کسرانی باشرد  انتقام جبهه ح  از باطل و رویارویی برا 
گروه خواهد بود که مصداق اتم انتقام امام مهدی  ؛انتقام از این 

 ؛دلالت دارند بیت اهل از دشمنان به انتقام امام مهدی دسته سوم روایاه
زبرران سرره مررورد بررالا برره انتقررام و خونخررواهی امررام بررا زبررانی متفرراوت از  دسددته چرددارم روایدداه

 اشاره دارند.  از قاتلان انبیا و اولیا به ویژه امام حسین مهدی
از شرخص  و آن انتقرام امرام مهردی مسرئله رسد دسته سوم و چهارم نیز بره یر  می به ن ر
کره قاتلان  در بردو امرر بره ن رر انبیا و اولیا اشاره داشته باشند. البته این احتمال، آن چیزی اسرت 
کره 3رسد می کررد مری و احتمرال دومری  مرراد از انتقرام در دسرته سروم و چهرارم کره  این تروان مطررح 

از قاتلان انبیا و اولیرا بره معنری  همان انتقام در دسته اول و دوم باشد یعنی انتقام امام مهدی

                                                        
عْرردَائِي. 1

َ
نْررتَقِمُ مِررنْ أ

َ
مُ حَرَامِرري وَ بِررهِ أ ِ ررلُ حَلَالِرري وَ یُحَررره ِ

ررذِف یُحَله ررذِف یَشْررفِي قُلُرروبَ  وَ هَررذَا الْقَررائِمُ الهَ وْلِیَررائِي وَ هُرروَ الهَ
َ
وَ هُرروَ رَاحَررةٌ كِ

الِمِینَ وَ الْجَاحِدِینَ وَ الْکَافِرِین  .(525 ،5ق: د4842)صدوق، شِیعَتِاَ مِنَ ال هَ
ی تُسْرکِنَهُ . 2 اً وَ حَافِ اً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً حَتهَ اَ فِي خَلْقِاَ وَلِیه کُنْ لِوَلِیهِ هُمهَ 

تَرهُ اللهَ یهَ ِ عَرهُ مِنْهَرا طَروْلًا وَ تَجْعَلَرهُ وَ ذُره رْضَراَ طَوْعراً وَ تُمَتهِ
َ
أ

تْ  تَهُ وَ رَبهِ صْلِیْ لَهُ رَعِیهَ
َ
مْرَهُ وَ أ

َ
کْمِلْ لَهُ أ

َ
ةَ الْوَارِرِینَ وَ اجْمَعْ لَهُ شَمْلَهُ وَ أ ئِمهَ

َ
ریفِیهَا اكْ ربْرَ مِنْراَ عَلَیْرهِ حَتهَ ِِ الصهَ فْررِ

َ
یَنْرتَقِمَ  رُکْنَهُ وَ أ

نْفُسا تَرِحَةا مِنْ دِمَرا
َ
رْحَراما مَقْطُوعَرةا وَ فَیَشْتَفِيَ وَ یَشْفِيَ حَزَازَاتِ قُلُوبا نَسِلَةا وَ حَرَارَاتِ صُدُورا وَِ رَةا وَ حَسَرَاتِ أ

َ
 ا مَسْرفُوکَةا وَ أ

ررررعْتَ عَلَیْررررهِ  حْسَررررنْتَ إِلَیْررررهِ الْرررربَلَاَ  وَ وَسهَ
َ
عْمَرررراَ  فِرررري حُسْررررنِ الْحِفْررررِ  مِنْرررراَ  طَاعَررررةا مَجْهُولَررررةا قَرررردْ أ تْمَمْررررتَ عَلَیْررررهِ النهَ

َ
لَاَ  وَ أ الْْ

 .(847، 36 د ق:4478...)مجلسی،  لَه
کره پرس از رجعرت آنهرا بره دسرت . 3 گذشرته نیرز برداشرت علمرا از انتقرام، انتقرام از شرخص قراتلان بروده  گویا در سده هرای 

بُوعَبْرردِالِله یررن حرردیث: گیرررد. مجلسرری اول در شرررح ا مرریشررکل  امررام مهرردی
َ
قُرروا وَ لَا  قَررالَ أ فَررلَا جَرررَمَ وَ الِله مَررا وُفهِ

ا  ی یَثُورَ رَائِرُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيه
قُونَ حَتهَ أف حتی یخرج قائم آل محمرد المهردف صرلوات الله علیره الرذف گوید:  می؛ یُوَفهَ

ق: 4476)مجلسری، هم مرع أصرحابهم، و الراضرین بفعلهمیطلب دمه ممن قتلره و أصرحابه بعرد الرجعرة الصرسر  و یقرتل
 .(424، 4د
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کره برا  انتقام از شرخص آنهرا نیسرت بلکره انتقرام عملری از آنهرا برا انتقرام جبهره حر  از باطرل اسرت 
کره و . گیرد می رهبری حضرت شکل و  ایرقراتلان انب ،و دشرمنان خردا نیمرراد از ظرالماین احتمال 

از جبهه باطل )انتقام عرام( امرری مسرلم اسرت  ، مردود است زیرا انتقام امام مهدیباشد ایاول
گر این دسته از روایات به انتقام شخصی )انتقام خاص( اشاره داشته  باشد، دیگر روایات براب و ا

« ظرالمین« »اعردا  الله»که با اطلاق وا گانی چون  انتقام شامل انتقام عام نخواهد شد علاوه بر آن
کرره در ادامرره برره همررراه ادلرره  نیررز سررازگار نیسررت. بنررابراین در مسررئله دو احتمررال عمررده وجررود دارد 

 مربوطه ارائه خواهد شد:
 احتمال اول: انتقام از شخص قاتلان

 دله احتمال اول ا
 . ظاهر روایاه عام با مضامین زیر1

 ؛و انتقام از قاتلان امام حسین بیت اهل انتقام از دشمنان (الی
 ؛و حضرت فاطمه بیت اهل و انتقام برای رسول خدا (ب
بره ویرژه امرام  بیرت اهل ؛ خون انبیرا و اولیرا، خرونبیت اهل انتقام و بازستانی ح  (د
 .حسین

 با مضامین زیر ه خاصروایا .2
که بر آتش زدن لات و عزی توس  امام مهدی (الی  ؛اشاره دارد روایتی 
کرره (ب ، حمیرررا را برره دلیررل افترررا زدن برره ام ابراهیم)ماریرره گویررد امررام مهرردی مرری روایترری 

 ؛قبطیه( حد خواهد زد
که تصریی دارد امام مهردی (د افعرال  را بره ازای ، فرزنردان قراتلان امرام حسرینروایتی 
 1؛شان خواهد کشت پدران

                                                        
اسِ بْرنِ مَعْررُوفا . 1 ارِ عَنِ الْعَبهَ فهَ دِ بْنِ الْحَسَنِ الصهَ حْمَدَ عَنْ مُحَمهَ

َ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أ رَنِي مُحَمهَ ردِ بْرنِ سِرنَانا عَرنْ وَ حَدهَ  عَرنْ مُحَمهَ

بُو... رَجُلا قَالَ: 
َ
( 2، خ68: ش4826ابن قولویره، یَقْتُلُ وَ الِله ذَرَارِفهَ قَتَلَةِ الْحُسَریْنِ م بِفَعَرالِ آبَائِهَرا) بْدِالِله عَ رُمهَ قَالَ أ

رردا عَررنْ مُ  حْمَرردَ بْررنِ مُحَمهَ
َ
ارُ عَررنْ أ ررفهَ رردُ بْررنُ الْحَسَررنِ الصهَ رَنِي مُحَمهَ رردُ بْررنُ الْحَسَررنِ قَررالَ حَرردهَ رَنِي مُحَمهَ رردِ بْررنِ سِررنَ حَرردهَ انا عَررنْ حَمهَ

بِررر  عَبْررردِالِله 
َ
بِفِعَرررالِ   وَ الِله یَقْتُرررلُ ذَرَارِفهَ قَتَلَرررةِ الْحُسَررریْنِ   الْقَرررائِمُ   قَرررالَ سَرررمِعْتُهُ یَقُرررولُ  إِسْرررمَاعِیلَ بْرررنِ جَرررابِرا عَرررنْ أ

حْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرا الْهَمَردَانِيهُ رَ ( 542 ق:4476)صدوق، آبَائِهَا
َ
رَنَا أ رَنَا عَلِريهُ بْرنُ إِبْررَاهِیمَ بْرنِ حَدهَ ضِريَ الُله عَنْرهُ قَرالَ حَردهَ

ضَا ِ بِ  الْحَسَنِ الره
َ
لَامِ بْنِ صَالِیا الْهَرَوِفهِ قَالَ: قُلْتُ كِ

بِیهِ عَنْ عَبْدِالسهَ
َ
یَا ابْنَ رَسُولِ الِله مَرا تَقُرولُ فِري حَردِیثا  هَاشِما عَنْ أ

رررررادِقِ    رُوِفَ عَرررررنِ الصهَ
َ
جَ الْقَرررررائِمُ أ رررررهُ قَرررررالَ إِذَا خَررررررَ هُررررروَ  بِفِعَرررررالِ آبَرررررائِهِمْ فَقَرررررالَ  قَتَرررررلَ ذَرَارِفهَ قَتَلَرررررةِ الْحُسَررررریْنِ  نهَ

 .(554، 4ق: د4832؛ صدوق، 528، 4ق: د4823...)صدوق، کَذَلِا
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که بیان (د کرد. کند امام مهدی می روایتی   1دست بنی شیبه را قطع خواهد 
 نقد احتمال اول 

 روایات عام
گرچه با احتمال اول )انتقام از شخص قاتلان( مواف  است ولی با توجه بره  ظاهر روایات عام 

ایررن ظرراهر دسررت برداشررت. سررند ایررن  )انتقررام از جریرران باطررل( بایررد از مسررتندات احتمررال دوم
کتب معتبر بررسی سندی نشدند. ک رت و نقل در   روایات به دلیل 

 روایات خاص
 روایت اول)آتش زدن لاه و عزی(

)منت ری، انررررد هبرخرررری سررررند روایررررت اول)آتررررش زدن لات و عررررزی( را مررررورد خدشرررره قرررررار داد

                                                        
ضَ . 1 ِ بِ  الْحَسَنِ الره

َ
لَامِ بْنِ صَالِیا الْهَرَوِفهِ قَالَ: قُلْتُ كِ

فهِ شَريْ  ...یَا ابْنَ رَسُولِ الِله  اعَنْ عَبْدِالسهَ
َ
 الْقَرائِمُ  بِف

ُ
مِرنْکُمْ   ا یَبْردَأ

( وَجَلهَ اقُ بَیْررتِ الِله عَزهَ هُررمْ سُرررهَ نهَ
َ
یْرردِیَهُمْ كِ

َ
 بِبَنِرري شَرریْبَةَ فَیُقَرراطِعُ أ

ُ
؛ صرردوق، 528، 4دق: 4823صرردوق، إِذَا قَررامَ قَررالَ یَبْرردَأ

  .(554، 4ق: د4832
َ
خْبَرَنَا أ

َ
ا بْنِ شَیْبَانَ عَرنْ یُرونُسَ بْرأ بُوعَبْدِالِله یَحْیَی بْنُ زَکَرِیهَ

َ
رَنَا أ دِ بْنِ سَعِیدا قَالَ حَدهَ نِ حْمَدُ بْنُ مُحَمهَ

بُوعَبْردِالِله 
َ
بِر  بَصِریرا قَرالَ قَرالَ أ

َ
بِیرهِ عَرنْ أ

َ
بِ  حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
 بِبَنِري شَریْبَةَ فَر ...  کُلَیْبا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيهِ بْنِ أ

ُ
لُ مَرا یَبْردَأ وهَ

َ
ف

اقُ الِله رُررمهَ یَتَنَرراوَلُ قُ  قُهَررا فِرري الْکَعْبَررةِ وَ یُنَررادِف مُنَادِیررهِ هَررؤُلَاِ  سُرررهَ یْرردِیَهُمْ وَ یُعَلهِ
َ
رریْیَ وَ لَا فَیَقْطَررعُ أ خُررذُ مِنْهَررا إِلاهَ السهَ

ْ
رَیْشرراً فَررلَا یَف

یْی حْمَردَ عَرنْ ( 5، خ872، ...)نعمانییُعْطِیهَا إِلاهَ السهَ
َ
ردا وَ أ خَوَیْهِ مُحَمهَ

َ
دا عَنْ عَلِيهِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِيهِ عَنْ أ

حْمَدُ بْنُ مُحَمهَ
َ
أ

هْر
َ
و الْجُعْفِريهِ عَرنْ رَجُرلا مِرنْ أ وْصَری إِلَريهَ لِ مِصْررَ عَلِيهِ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِيهِ عَنْ مَررْوَانَ بْرنِ مُسْرلِما عَرنْ سَرعِیدِ بْرنِ عَمْررا

َ
قَرالَ: أ

یَةا فَارِهَةا وَ جَعَلَهَا هَردْیاً لِبَیْرتِ الِله  کَانَتْ لَهُ مُسَنهِ خِي بِجَارِیَةا 
َ
لْتُ فَقِیرلَ ادْفَعْهَرا إِلَری بَنِري شَریْبَةَ وَ   أ

َ
رةَ فَسَرف الْحَررَامِ فَقَردِمْتُ مَکهَ

رْشِردُكَ إِلَری مَرنْ یُرْشِردُكَ فِري هَرذَا إِلَری  قِیلَ لِي َ یْرُ ذَلِاَ مِنَ الْقَوْلِ فَاخْتُلِیَ عَلَيهَ 
ُ
 لَا أ
َ
هْرلِ الْمَسْرجِدِ أ

َ
فِیهِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أ

رردا  شَررارَ إِلَرری شَرریْخا جَررالِسا فِرري الْمَسْررجِدِ فَقَررالَ هَررذَا جَعْفَرررُ بْررنُ مُحَمهَ
َ
ِ قُلْررتُ بَلَرری قَررالَ فَف لْ  الْحَرر ه

َ
تَیْتُررهُ فَسَررف

َ
تُهُ وَ فَسَررلْهُ قَررالَ فَف

ارِهَر هْردِفَ لَهَرا فَهُروَ لِزُوهَ
ُ
کُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أ

ْ
ةَ فَقَالَ إِنهَ الْکَعْبَةَ لَا تَف ا بِرعِ الْجَارِیَرةَ وَ قُرمْ عَلَری الْحِجْررِ فَنَرادِ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصهَ

ارِهَا فَإِ  تَروْكَ فَسَرلْ عَرنْهُمْ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعا بِهِ وَ هَلْ مِنْ مُحْتَادا مِنْ زُوهَ
َ
عْطِهِرمْ وَ اقْسِرمْ فِریهِمْ رَمَنَهَرا قَرالَ فَقُلْرتُ لَرهُ إِنهَ   ذَا أ

َ
وَ أ

خَرذَ 
َ
مَرا إِنهَ قَائِمَنَرا لَروْ قَردْ قَرامَ لَقَردْ أ

َ
مَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَری بَنِري شَریْبَةَ فَقَرالَ أ

َ
لْتُهُ أ

َ
یْردِیَهُمْ وَ بَعَْ  مَنْ سَف

َ
طَرافَ بِهِرمْ وَ هُمْ وَ قَطَرعَ أ

اقُ الِله  ( همین سند را صدوق از پدر خود از سعدبن عبدالله از احمدبن محمرد 545، 4ق: د4472)کلینی، قَالَ هَؤُلَاِ  سُرهَ
( شریخ 548، 4ق: د4472و شریخ طوسری در تهرذیب الاحکام)طوسری،  .(447، 5ق: د4832کند)صردوق،  مریالخ نقرل 

بُوعَبْردِالِله کنرد:  مریبته به صورت مرسل نقرل مفید این حدیث را به نوعی دیگر ال
َ
بُرو بَصِریرا قَرالَ قَرالَ أ

َ
إِذَا قَرامَ   وَ رَوَ  أ

کَانَ فِیهِ وَ   الْقَائِمُ  ذِف  لَ الْمَقَامَ إِلَی الْمَوْضِعِ الهَ سَاسِهِ وَ حَوهَ
َ
هُ إِلَی أ ی یَرُدهَ یْردِفَ بَنِر هَدَمَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَتهَ

َ
ي شَریْبَةَ قَطَعَ أ

اقُ الْکَعْبَةِ  کَتَرربَ عَلَیْهَررا هَررؤُلَاِ  سُرررهَ قَهَررا بِالْکَعْبَررةِ وَ  ( و شرریخ طوسرری نیررز برره نرروم دیگررری برره 834-838، 5)الارشرراد، دوَ عَلهَ
بِر  بَصِریصورت مسند در تهذیب: 

َ
بِر  حَمْرزَةَ عَرنْ أ

َ
ِ بْرنِ الْحَکَرمِ عَرنِ ابْرنِ أ دا عَنْ عَلِريه

حْمَدُبْنُ مُحَمهَ
َ
بِر  عَبْردِالِله أ

َ
 را عَرنْ أ

بُوجَعْفَرا 
َ
جُ الْقَائِمُ   قَالَ قَالَ أ رذِف قُتِرلَ فِیرهِ الْحُسَریْنُ  یَخْرُ بْتِ یَوْمَ عَاشُورَاَ  الْیَوْمَ الهَ یْردِفَ بَنِري  _ یَوْمَ السهَ

َ
وَ یَقْطَرعُ أ

قُهَا فِي الْکَعْبَةِ  بِر  بَصِریرا عَرنْ  ( و در السیبه:888، 4)تهذیب، دشَیْبَةَ وَ یُعَلهِ
َ
بِ  حَمْرزَةَ عَرنْ أ

َ
حْمَنِ عَنِ ابْنِ أ عَنْهُ عَنْ عَبْدِالرهَ

بِ  عَبْدِالِله 
َ
سُرولِ   قَالَ: الْقَائِمُ  أ سَاسِرهِ وَ مَسْرجِدَ الرهَ

َ
هُ إِلَی أ ی یَرُدهَ سَاسِرهِ وَ یَررُدهُ الْبَیْرتَ  یَهْدِمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَتهَ

َ
إِلَری أ

قَهَا عَلَی الْکَعْبَةِ إِلَی مَوْ  اقِ وَ عَلهَ رهَ یْدِفَ بَنِي شَیْبَةَ السهُ
َ
سَاسِهِ وَ قَطَعَ أ

َ
قَامَهُ عَلَی أ

َ
کرده است.425)السیبه، ضِعِهِ وَ أ  ( نقل 
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بررا ایررن سررند  عیاا ن اخبااار و کمااال الاادینایررن روایررت را مرحرروم صرردوق در  .(422-426ش: 4834
 آورده:

اایَ قَااَ: حَا ادُّ بْانُّ هَُ َ م َ َ نَا مُُّ ََ دُّ بْنُّ ِ بْرَاهِعَ بْنِ ِ سْحَاقَ رَضَِِ اللَّهُّ عَنْاهُّ قَااَ: حَاد َ م َ َ نَا مُُّ ََ نَا حَد َ ََ د َ
نْدَاذَ  دُّ بْنُّ مَابُّ حَْْ

َ
َ:  أ دُّ بْانُّ هِالَا حَْْ

َ
نَا أ ََ ِ  عُّ عان  قَاَ: حَد َ

َ
ادِ بْانِ أ م َ َ مَارَ مُُّ الِ بْانِ عُّ فَض َ مَيْارَعَنِ الُّْْ

ااْ مِنِیَ  مِیرِالُّْْ
َ
ااهِ عَاانْ أ ِِ بِيااهِ عَاانْ آبَا

َ
اادَ عَاانْ أ م َ َ ااادِقِ جَعْفَاارِ بْاانِ مُُّ ااو:ُّ  عَاانِ الص َ قَاااَ: قَاااَ: رَسُّ

 ... الِلَّه 
گویررد: وی از مشررایخ  مرری مرحرروم خررویی در مررورد راوی اول )محمرردبن ابررراهیم بررن اسررحاق(

 85کنرد. صردوق در دو جرا بررای او ترضری دارد و بنرابر روایرت  مری از او روایت صدوق بوده و بسیار
کره بره محضرر وکیرل سروم امرام الدین کمال 42باب  کسرانی اسرت  )حسرین برن روخ( رسریده  وی از 

گویرد: ایرن روایرت دلالرت واضرحی برر تشریع وی دارد ولری  مری است. البته مرحوم خرویی در ادامره
شرریخ صرردوق هررم حترری بررر حسررن وی دلالررت نرردارد چرره رسررد برره  وراقررت او رابررت نیسررت و ترضرری

فرماید: محمردبن  می ( مرحوم خویی در مورد راوی دوم584-587، 42وراقتش)معجم رجال، د
که از بزرگران اصرحاب و از  همام همان محمدبن ابی بکر همام بن سهیل الکاتب الاسکافی است 

که در ضرب  نرام راوی سو .(544، 42؛ د844، 43د، باشد)معجم می رقات م )احمدبن مابنداد( 
، دایری محمردبن همرام بروده و محمرد اقباالوی اختلاف است. وی بنابر سرند سریدبن طراوس در 

ک یری از وی نقل کسانی چون صدوق می روایات  مفید و طوسری و ابرن قولویره در ، نعمانی، کند. 
کرد کاماال ال یااارات کرراظم. وی راوی روایرراتی در برراب فضرریانررد هاز وی روایررت  و  لت زیررارت امررام 
که چنان امام حسین کررده اسرت همگری است  توانرد قررائن خروبی برر  مری چه نمرازی اسرت هار 

( راوی چهارم )احمدبن هلال( همان ابن هلال عبرترایی 476، 4د، وراقت وی باشد)مستدرکات
که بسیاری او را کرده و برخی مانند شیخ طوسی و ابن  ضائری با شروطی رو است  ایرات تضعیی 

 گوید: می پذیرند اما در نهایت مرحوم خویی درباره ایشان می او را
یایااَ الاماار انااه فاسااد العقیاادة، و فساااد العقیاادة لایضاار ، ان ال)اااهر ان احْااد باان هاالا:  قااَ

وایاته، ع  ما نراه من حبیَ خبر الثقَ مطلقا)معبم، ج  .(959-901، 9بصحَ ر
( نیررز 887، 44و مفضررل بررن عمررر)معجم، د (856در وراقررت ابررن ابرری عمیر)رجررال نجاشرری، 

چه سند آن پذیرفته شود  حرفی نیست. بنابراین روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست و چنان
گرر مرراد از لات و عرزی در ایرن  که این مورد اسرت نا اسرت یعنری ا کرد به این بیان  باید آن را توجیه 

که خلافت علی کردنر روایت آن دو نفری باشند  از ایشران و  د، انتقرام امرام مهردیرا  صب 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کره آن دو نفرر، دو رجعرت  انتقام علی از ایشان بعد از رجعت منافاتی با هم ندارد به ایرن بیران 
و برار دیگرر  دارند و دو بار به دست اولیای خدا عذاب خواهند شد. یکبار به دست امام مهردی

از آن دو نفررر در  مررام مهرردیبعررد از رجعررت ایشرران. برره عبررارت دیگررر انتقررام ا برره دسررت علرری
کفرر و نفراق صرورت  راستای انتقام جبهه ح  از باطل و جداسازی صفوف ح  و باطل و ایمران از 

کررار امررام مهرردی کنررد برر این چرره در ایررن روایررت تصررریی می گیررد چنرران می ای  فتنرره کرره بررا ایررن 
گوساله سامری دامن بزرن    گیر امت اسلامی خواهد شد. تر از فتنه 

 دوم )حد زدن حمیرا( روایت 
کرره شرریخ صرردوق آن را در  اولاً  آورده همرران سررند  علاال ال اارایعسررند آن مخرردوش اسررت. سررندی 

کتاب شر یعبد الله برق یاحمدبن اب دُ بْنُ ح :(884، 5)محاسن، داست محاسن ییدر  رَنَا مُحَمهَ دهَ
بِ  الْقَاسِمِ عَ 

َ
دِ بْنِ أ هِ مُحَمهَ ا مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمهِ حْمَدَ بْنِ عَلِيه

َ
ردِ بْرنِ   نْ أ بِیرهِ عَرنْ مُحَمهَ

َ
بِ  عَبْدِالِله عَنْ أ

َ
أ

بُرروجَعْفَرا 
َ
حِیمِ الْقَصِرریرِ قَررالَ: قَررالَ لِرري أ عْمَررانِ عَررنْ عَبْرردِالرهَ ... سررند ایررن  سُررلَیْمَانَ عَررنْ دَاوُدَ بْررنِ النهُ

کوشررید کننرردتررا  الررب رجررال آ اند هروایررت مررورد تضررعیی برخرری واقررع شررده و بسرریار   ن را تضررعیی 
کرررره ایررررن426: 4848؛ ملاحسررررنی، 437-422ش: 4834)منت ررررری،  گونرررره نیسررررت.  ( در حررررالی 

؛ 422، 5د، محمررردبن علررری ماجیلویررره از مشرررایخ صررردوق و علررری الاظهرررر رقررره اسرررت)جامع الررررواة
( محمررردبن ابررری القاسرررم یرررا همررران محمررردبن بنررردار عمررروی وی، دامررراد 545، 2مسرررتدرکات، د
( احمرردبن ابرری 828برقرری از رقررات و بزرگرران برروده اسررت)رجال نجاشرری، عبرردالله  احمرردبن ابرری

( پرردر او 26عبرردالله البرقرری از بزرگرران اهررل قررم و مررورد وراقررت بسرریار برروده اسررت)رجال نجاشرری، 
کرل مرورد ورروق اسرت)معجم )محمدبن خالد( هرچند بعضاً  گرفته ولی در  ، 42د، مورد جرح قرار 

کر28 ؛ خلاصررة 327، 5د، ابر امامیرره اسرت )اختیرار معرفرة الرجرال( داودبرن نعمران نیرز از رقرات و ا
کرره همرران عبرردالرحیم بررن روخ 486-482، 3د، ؛ معجررم445الاقرروال،  ( عبرردالرحیم القصرریر نیررز 

کرره وحیررد 48، 44اسرت)معجم، د ( بنررابر ن ررر مرحرروم خرویی دلیلرری بررر وراقررت نردارد و پررنج دلیلرری 
رسررد  مرری ( امررا برره ن ررر44-4 :یررده نیسررت)همانفا آورد، مفیررد مرری بهبهررانی برررای اربررات وراقررت او

کرره  ک رررت روایررت او و نقررل حمرراد از او )دلیررل پررنجم وحیررد بهبهررانی( مفیررد باشررد. تنهررا فررردی 
کره  نمی کرد محمردبن سرلیمان اسرت. او همران برن سرلیمان دیلمری بصرری اسرت  توان از او دفام 

کرد  .(483، 42د، معجمو به روایات وی اعتمادی نیست) اند هاهل رجال او را تضعیی 
گفت: می از جهت دلالت نیز رانیاً  کید شرده اسرت. حرد زدن فدر این روایت بر دو مطلب ت توان 

گویای  حمیرا به دلیل افترا به ام ابراهیم و انتقام برای حضرت فاطمه از او. این تفصیل خود 
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که حد زدن  یر از انتقام بوده و در لسان امام به معنی انتقام نیس گرچه انتقرام لسروی آن است  ت 
 بر آن صادق است.

کنرد بره  م مهردیامرا رالثراً  گرفتره و احقراق حر   نسربت بره ام ابرراهیم حقری نردارد ترا انتقرام 
گذشت قرنکه  این علاوه  تواند داشته باشد. می ها چه سودی حد زدن حمیرا بعد از 

ن خررود و سررایر عررلاوه بررر ایررن، پیررامبر رحمررت در اجرررای حرردود الهرری میرران خویشرراوندا رابعرراً 
گر عایشه مستح  حد نمی مسلمانان تفاوتی از اجرای  بود به طور قطع پیامبر می گذاشت و ا

کوتاهی  .(424ش: 4834کرد)منت ری،  نمی آن 
 ( روایت سوم )انتقام از فرزندان قاتلان امام حسین

کتاب  اولاً   علال ال ارایعو  اخباارعیا ن ، ثاواب الاعماال، کامل ال یاراتاین روایت به دلیل نقل آن در 
هرا در سرند روایرت  واسرطهکره  این مورد اعتماد واقع شده و بررسی سرندی نشرد. برخری برا تکیره برر

کرد عیاا نکررم هسررتند در سررند روایررت  کاماال روایررت  (424 :4848)ملاحسررنی،  انررد هو علررل خدشرره 
ل تصرحیی قابر ثاواب الاعماالمجهرول اسرت امرا برا سرند  «عرن رجرل»گرچه به دلیل وجرود  ال یارات

کرره مررراد از  مرری اسررت و مشررخص کرره در وراقررت او بحثرری ، «رجررل»کنررد  اسررماعیل بررن جررابر اسررت 
محمردبن سرنان اسرت ، ( تنها مشکل این سرند24؛ خلاصة الاقوال، 454)رجال طوسی،  1نیست

کرده و متهم به  لو وکذب نمود  .(427، 42)معجم رجال، داند هکه اهل رجال او را تضعیی 
گرچه انتقام لسوی بر آن صادق است.« انتقام»وایت وا ه در این ر رانیاً  کار برده نشده   به 
برر فررت پرذیرش انتقرام برودن ایرن فعرل، ایرن انتقرام بره معنری انتقرام از قراتلان شرهدای  رالثاً 

و برره عبررارت  بیررت اهل کرربلا نیسررت، بلکرره انتقرام از خررود فرزنرردان برره دلیرل اظهررار دشررمنی برا
کرره روایررت امررام رضررا ر ناصرربیدیگررر برره دلیررل پافشرراری برر پرررده از ایررن واقعیرررت  گررری اسررت 

   دارد: برمی
طَاا ِ سَانِ الر  ِ  انَْ

لْاتُّ لَِْ ي ِ قَااَ:  قُّ َِ ارَ لَایِ بْانِ صَاالَِ  الََْ
اوِ: الِلَّه مَاا  عَنْ عَبْدِالس َ یَاا ابْانَ رَسُّ

اااادِقِ  يَ عَااانِ الص َ َِ َِ وُّ  يِ حَااادِی
اااو:ُّ اااهُّ قَااااَ: ِ ذَا خَااارَمَ  تَقُّ ن َ

َ
َِ  الْقَاااامُِّ  أ ي َ قَتَلَااا قَتَااالَ ذَرَارِ

سَیِْ  خْار  انُّْ
ُّ
رَ أ ْْ َِ رَةل  ِِ  وَ لا تَاِ،رُّ وا

وَجَل َ لْتُّ وَ قَوْ:ُّ الِلَّه عَز َ ََ فَقُّ كَذَلِ وَ  مْ فَقَاَ: هُّ   بِفِعَاِ: آبَائِِِ
قْوَالِااهِ وَ 

َ
یااوِ أ ي ُّ قَتَ مَاا مَعْنَاااهُّ قَاااَ: صَاادَقَ اللَّهُّ يِ أَِ سَاایِْ لَكِاانْ ذَرَارِ َِ انُّْ فْعَاااِ:  لَاا

َ
یَرْطَااوْنَ بِأ

                                                        
حْمَرردَ بْررنِ مُ . 1

َ
ارُ عَررنْ أ ررفهَ رردُ بْررنُ الْحَسَررنِ الصهَ رَنِي مُحَمهَ رردُ بْررنُ الْحَسَررنِ قَررالَ حَرردهَ رَنِي مُحَمهَ رردِ بْررنِ سِررنَانا عَررنْ حَرردهَ رردا عَررنْ مُحَمهَ حَمهَ

بِررر  عَبْررردِالله
َ
بِفِعَرررالِ   وَ الِله یَقْتُرررلُ ذَرَارِفهَ قَتَلَرررةِ الْحُسَررریْنِ   الْقَرررائِمُ   قَرررالَ سَرررمِعْتُهُ یَقُرررولُ  إِسْرررمَاعِیلَ بْرررنِ جَرررابِرا عَرررنْ أ

 .(542 ق:4476)صدوق، آبَائِهَا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ا َنَ بَِِ مْ وَ یَفْتَخِرُّ قِ فَارَضَِِ  آبَائِِِ شْارِ ِ الَ بِالَْْ الًا قُّ ن َ رَجُّ
َ
تَااهُّ وَ لَاوْ أ

َ
كَمَانْ أ كَانَ  وَ مَنْ رَضَِِ نَیيْئاً 

وَجَااال َ نَیااارِ  اضِِ عِنْااادَ الِلَّه عَز َ غْااارِبِ لَكَاااانَ الااار َ ااالل يِ الَْْ مُّ بِقَتْلِاااهِ رَجُّ هُّ لُّ اااا یَقْاااتُّ َ ََ الْقَاتِااالِ وَ ِ نَ َ ی
ي ِ َ ْ  الْقَامُِّ 

َ
لْتُّ لَاهُّ بِاأ مْ قَاَ: فَقُّ مْ بِفِعْلِ آبَائِِِ  الْقَاامُِّ  ِ ذَا خَرَمَ لِرِطَاهُّ

ُّ
مْ ِ ذَا  ءَ یَبْادَأ مِانْكُّ

اقُّ بَيْا ار َ امْ سُّ ُّ نّ َ مْ لَِْ یْدِيَُّّ
َ
قَاوِوُّ أ ََ فَيُّ  بِبَنِِ نَیيْبَ

ُّ
وَجَال َ قَایَ قَاَ: یَبْدَأ ، 9)عیون اخباار، جتِ الِلَّه عَز َ

 .(5، ح219
 ن ر مطرح است: بیت( چهار در مفهوم نصب )دشمنی با اهلکه  این توضیی بیشتر

که ت اهر به دشمنی با .4  کند و آن را جز  دین خرود قررار دهرد)امام خمینریبیت  اهل کسی 
 ؛(و فاضل لنکرانی

که ت اهر به دشمنی با .5 یعنی چره آن را جرز  دیرن خرود قررار دهرد  کند مطلقاً بیت  اهل کسی 
کند)ن ر مشهور فقهای شیعه(  ؛یا نه)به خاطر ا رات دنیوی دشمنی 

کره دشرمنبیت  اهل نصب، صرف بس  و دشمنی با .8 کسری  اسرت ناصربی بیرت  اهل اسرت. 
کند و چه در دل باشد  ؛(آن را جز  دین قرار دهد یا نه)محق  اردبیلی، است چه آن را آشکار 

کرره خررود دو فرررت دارد:  .4 کرره دشررمن شرریعه باشد)صرراحب حرردائ (...  برره دلیررل . 4کسرری 
، زاده کرره متوجرره شرریعه است)سررجادیهررایی  برره دلیررل شرربهات و تهمت .5بیررت؛  اهل دشررمنی بررا

4847 :34-32). 
که فرزندان قاتلان امام حسین راضی به افعرال پردران خرود بروده  در این روایت اشاره شده 

کسری ناصرب  مری تخار نیزو به آن اف کننرد. و بنرابر مبنرای محقر  اردبیلری و مبنرای مشرهور چنرین 
هر چند انتقام است ولی به  است و مهدور الدم. بنابراین انتقام از فرزندان قاتلان امام حسین
 است.بیت  اهل معنی انتقام از پدران ایشان نیست بلکه به دلیل نصب و دشمنی با

توانررد  کرره می 1اقبررت شرروم نواصررب پررس از رجعررت اشرراره شررده اسررتدر برخرری روایررت نیررز برره ع
 همسو با این روایت باشد.

 روایت چرارم)قطع دست بنی شیبه(
گذشرت سرند  اولاً   :4848نرزد برخری مرردود است)ملاحسرنی،  علال ال ارایعو  عیا ن اخباارچنان ه 
گرچه این خدشه را ننذیرفتیم. در سند نعمانی نیز احمدبن محمردبن سرعی424 د)ابن عقرده( از ( 

                                                        
ارا . 1 بِ  عَبْدِالِله  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمهَ

َ
رابُ، قَرالَ جُعِلْرتُ  قَالَ قُلْتُ كِ صهَ عَنْ قَروْلِ الِله فَرإِنهَ لَرهُ مَعِیشَرةً ضَرنْکاً قَرالَ هِريَ وَ الِله النهُ

جْعَرةِ  ری مَراتُوا، قَرالَ ذَلِراَ وَ الِله فِري الرهَ کِفَایَرةا حَتهَ طْروَلَ فِري 
َ
یْنَراهُمْ دَهْررَهُمُ اكْ

َ
کُلُونَ الْعَذَرَةَ  فِدَاكَ قَدْ رَأ

ْ
: 5، د مری)تفسریر قیَرف

62). 
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( یحیی بن زکریرا برن شریبان نیرز 474 ،؛ رجال طوسی 44رقات و بزرگان اصحاب است)نجاشی، 
، 45( علی بن ابی حمزه بطائنی )معجم رجال، د445رقه و صدوق خوانده شده)رجال طوسی، 

انررد امررا حسررن بررن علرری بررن ابرری حمررزه  ( نیررز مررورد وررروق444( و ابرری بصرریر )نجاشرری، 542-542
کلیب شرناخته شرده نیست)مسرتدرکات، 352؛ اختیار، 86شده)نجاشی، تضعیی  ( و یونس بن 

کافر(. سند 844، 3د که به نوعی در علل و تهرذیب نیرز آمرده برود بره دلیرل  اج ل  عرن رجرل »نیز 
که سعید بن عمررو جعفری اسرت که  این ت. به علاوهمجهول اس« من اهل مصر راوی از این رجل 

)معجررم،  ( ولرری توریرر  نرردارد548شررمرده شررده)رجال طوسرری،  گرچرره از اصررحاب امررام صررادق
سررند مفیررد مرسررل اسررت ولرری سررند شرریخ طوسرری در یرر   (.25-24، 4؛ مسررتدرکات، د485، 4د

کره در آن از  _ الغیباهو _  کنرد مری که در آن از احمدبن محمدبن عیسی اشرعری نقرل _جای تهذیب 
ی سند را به صورت نراقص آورده و در مسند است. البته شیخ طوس_ کند  می فضل بن شاذان نقل

کرررره ظرررراهراً  کرررررده   یرقابررررل خدشرررره  فهرسررررت و مشرررریخه طریرررر  خررررود را برررره آن روایررررات ذکررررر 
 .(444-442؛ 64-63است)فهرست، 

کررردن دسررت  در ایررن روایررت اساسرراً  رانیرراً  کررار برررده نشررده اسررت بنررابراین قطررع  وا ه انتقررام برره 
که به دست امام مهدی بنی گرچره بره دلیرل گیررد می صورت شیبه  ، انتقرام اصرطلاحی نیسرت 

 الله، انتقام لسوی باشد. سرقت از بیت
 احتمال دوم : انتقام عملی از قاتلان با پیروزی جبهه حق

 ادله احتمال دوم
که ظراهر در انتقرام از جریران  .4 کید دارند   الب روایات مبحث انتقام بر انتقام من اعدا  الله تا

تواند مصداق اترم برودن انتقرام از جریران باطرل بررای انتقرام مرن  می باطل است. دلیل این ظهور
 اعدا  الله باشد.

کشررتن دشررمنان .5  در هرری  یرر  از ایررن روایررات برراب انتقررام برره صررراحت برره انتقررام برره معنرری 
کره در آن فت توس  امام مهدی و امام حسین بیت اهل کید نشده است جز ی  روایت 

که از جهت سند و دلالت محل تبه آتش زدن لات و عزی اشاره دار  مل جدی بود.فد 
کرره م .8 کشررته شرردن ؤنکترره دیگررری  کرره بررر انتقررام و  یررد احتمررال فرروق اسررت روایرراتی اسررت 

 1توس  خود ایشان پس از رجعت اشاره دارد. و امام حسین بیت اهل دشمنان
                                                        

بِ  عَبْدِالِله  (الی. 1
َ
رالِحُونَ ... قَوْلُهُ:   قَال عَنْ أ رْتَ یَرِرُهرا عِبرادِفَ الصهَ

َ
نهَ اكْ

َ
کْرِ أ ِ بُورِ مِنْ بَعْردِ الرذه کَتَبْنا فِي الزهَ ررَ  وَ لَقَدْ  فَبَشهَ

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که این دسته از روایات باب رجعت، نفی ماعردا کسی مدعی شود  کننرد  نمری البته ممکن است 
از شررخص ظالمرران نیسررتند و انتقررام امررام  یعنرری برره معنرری عرردم امکرران انتقررام امررام مهرردی

 از شخص ظالمان به دو صورت متصور است:  مهدی
بررره طرررور مشرررترک بررره دسرررت امرررام  و امرررام حسرررین بیرررت اهل انتقرررام از دشرررمنان (الررری
بررره امرررام  صرررورت بگیررررد. در ایرررن صرررورت نسررربت دادن انتقرررام بیرررت اهل و سرررایر مهررردی
 نیز درست خواهد بود.  مهدی

که رجعت امرام حسرین می اما از روایات چنین استفاده دیگرر بعرد از وفرات  و ائمره شود 
کار مشترک نیست. 1خواهد بود؛ امام مهدی  بنابراین مجالی برای انجام 

                                                                                                                                  
هُ  هْلَ بَیْتِاَ  الُله نَبِیهَ

َ
نهَ أ
َ
عْدَاَ هُم... )تفس أ

َ
نْیَا وَ یَقْتُلُونَ أ رْتَ وَ یَرْجِعُونَ إِلَی الدهُ

َ
 .(542: 5د ،یقم رییَمْلِکُونَ اكْ

بِ  عَبْدِالِله  (ب
َ
تَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْرنِ عَلِريها  عَنْ أ

َ
ِ إِمَراما  قَالَ: تَقُولُ إِذَا أ

کُرله هُر  وَ یُجْزِیراَ عِنْردَ قَبْررِ  مهَ لَا تَجْعَلْرهُ ...ً  اللهَ
راَ وَ ابْعَثْرهُ مَقَامراً مَحْمُرو ك داً آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ ابْرنِ نَبِیهِ ، 846 ،اراتیر...)کامرل الز تَنْتَصِررُ بِرهِ لِردِینِاَ وَ تَقْتُرلُ بِرهِ عَردُوهَ

 .(5خ
بِ  عَبْدِالِله  (د

َ
قْررَبَ آجَرالَکُمْ بَعْضَرهَا مِرنْ بَعْر ا مَرعَ حَاجَرةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَ   عَنْ أ

َ
هْرلَ الْبَیْرتِ وَ أ

َ
قَلهَ بَقَراَ کُمْ أ

َ
ا أ

ا صَحِیفَةً فِیهَا مَا یَحْ  ِ وَاحِدا مِنهَ
تِهِ فَإِذَا انْقَضَری مَرا فِ  تَادُ هَذَا الْخَلِْ  إِلَیْکُمْ فَقَالَ إِنهَ لِکُله نْ یَعْمَلَ بِهِ فِي مُدهَ

َ
مِررَ إِلَیْهِ أ

ُ
را أ یهَرا مِمهَ

بِيهُ  تَاهُ النهَ
َ
جَلَهُ قَدْ حَضَرَ وَ أ

َ
نهَ أ
َ
خْبَرَهُ بِمَا لَرهُ عِنْردَالِله وَ إِنهَ الْحُسَریْنَ  بِهِ عَرَفَ أ

َ
 صَرحِیفَ  یَنْعَی إِلَیْهِ نَفْسَهُ وَ أ

َ
تِري  تَهُ قَررَأ الهَ

تِي وَ مَرا یَبْقَری وَ بَ 
ْ
ررَ لَرهُ مَرا یَرف عْطِیَهَا وَ فُسهِ

ُ
تِري بَقِیَرتْ إِنهَ أ مُرورَ الهَ

ُ
جَ إِلَری الْقِتَرالِ فَکَانَرتْ تِلْراَ اكْ شْریَاُ  لَرمْ تَرنْقَِ  فَخَررَ

َ
قِريَ مِنْهَرا أ

لَتِ الَله فِرري نُصْرررَتِهِ 
َ
ذِنَ لَهُررمْ فَمَ  _ الْمَلَائِکَررةَ سَررف

َ
رری قُتِررلَ فَنَ  کََ ررتْ فَررف بْررتُ لِررذَلِاَ حَتهَ ههَ

َ
زَلَررتِ الْمَلَائِکَررةُ وَ قَرردِ تَسْررتَعِدهُ لِلْقِتَررالِ وَ تَف

ذِنْرتَ لَنَرا بِالانْحِردَارِ فِري نُصْررَتِهِ فَانْحَردَرْنَ 
َ
تُهُ وَ قُتِلَ فَقَالَرتِ الْمَلَائِکَرةُ یَرا رَبهِ أ

وْ انْقَطَعَتْ مُدهَ
َ
الُله تَبَرارَكَ وَ  حَیا وَ قَردْ قَبَضْرتَهُ فَرف

تَهُ وقَبْ  نْ الْزَمُوا قُبهَ
َ
ی تَرَوْنَهُ وتَرَوْهُ  رَهُ تَعَالَی إِلَیْهِمْ أ جَ فَانْصُررُوه... ا حَتهَ کامرل  ؛534، 4 الإسرلامیة(، د -الکرافي )ط )ا وَ قَردْ خَررَ

 .(42خ ،32الزیارات، النص، 
و یزیرد برن  _ و أصرحابه إن أول مرن یکرر إلری الردنیا الحسرین برن علري عن رفاعة برن موسری قرال: قرال أبوعبردالله (د

ةَ عَلَریْهِمْ : »تلهم حذو القذة بالقذة رم قال أبوعبداللهفیق _ معاویة و أصحابه مْوالا  _ رُمهَ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرهَ
َ
کُمْ بِرف مْردَدْنا

َ
وَ أ

کَْ رَ نَفِیراً 
َ
کُمْ أ  .(58خ ،535، 5 تفسیر العیاشي، د)«وَ بَنِینَ وَ جَعَلْنا

بَراجَعْفَرا  الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبا عَنْ  ر(ه
َ
ِ قَرالَ سَرمِعْتُ أ بِ  الْمِقْدَامِ عَرنْ جَرابِرا الْجُعْفِريه

َ
یَقُرولُ  عَمْرِو بْنِ أ

هْلَ 
َ
ا أ قُلْرتُ وَ   ائِمِ الْبَیْتِ رَجُلٌ بَعْدَ مَوْتِهِ رَلَارَمِائَةِ سَرنَةا یَرزْدَادُ تِسْرعاً قُلْرتُ مَتَری یَکُرونُ ذَلِراَ قَرالَ بَعْردَ الْقَر وَ الِله لَیَمْلِکَنهَ مِنهَ

جُ الْمُنْتَصِررُ فَیَطْلُربُ بِردَمِ الْحُسَریْنِ  صْرحَابِهِ فَیَقْتُرلُ وَ  کَمْ یَقُومُ الْقَائِمُ فِي عَالَمِهِ قَالَ تِسْرعَ عَشْررَةَ سَرنَةً رُرمهَ یَخْررُ
َ
وَ دِمَراِ  أ

اخ فهَ جَ السهَ ی یَخْرُ جُ الْمُ (... 423) یبت طوسی، یَسْبِي حَتهَ صْرحَابِهِ فَیَقْتُرلُ رُمهَ یَخْرُ
َ
نْیَا فَیَطْلُربُ بِدَمِرهِ وَ دِمَراِ  أ نْتَصِرُ إِلَی الردهُ

کُرلهَ هَرذَا الْقَتْرلِ فَیَجْتَمِر اسَ  نْبِیَاِ  مَا قَتَلَ النهَ
َ
ةِ اكْ یهَ ِ کَانَ هَذَا مِنْ ذُره ی یُقَالَ لَوْ 

سْروَدُهُمْ وَ یَسْبِي حَتهَ
َ
بْیَضُرهُمْ وَ أ

َ
راسُ أ عُ عَلَیْرهِ النهَ

ی یُلْجِئُوهُ إِلَی حَررَمِ الِله فَرإِذَا اشْرتَد نْیَا َ ضَرباً لِلْمُنْتَصِررِ  فَیَکُْ رُونَ عَلَیْهِ حَتهَ اخُ إِلَری الردهُ رفهَ جَ السهَ الْربَلَاُ  عَلَیْرهِ وَ قُتِرلَ الْمُنْتَصِررُ خَررَ
ا لَنَرا وَ هَررلْ تَردْرِف مَررنِ الْمُنْتَصِررُ وَ مَررنِ ا  عَرردُوه

کُرلهَ بِرر  فَیَقْتُرلُ 
َ
اخُ عَلِرريهُ بْرنُ أ رفهَ ا وَ السهَ اخُ یَرا جَررابِرُ الْمُنْتَصِررُ الْحُسَرریْنُ بْرنُ عَلِرريه

رفهَ لسهَ
 .(522 ،)اختصاص مفیدطَالِبا 

کره روز رجعرت را  یرر از روز قیرام امرام مهردی (کنند: الری مییید فروایاتی این مطلب را ت. 1 ری  دانرد. مری روایتری  عَرنْ مُثَنهً
اطِ قَالَ  بَاجَعْفَرا  الْحَنهَ

َ
ةِ وَ یَروْمَ الْقِیَامَرةِ  سَمِعْتُ أ وَجَلهَ رَلَارَةٌ یَوْمَ یَقُومُ الْقَائِمُ وَ یَوْمَ الْکَررهَ امُ الِله عَزهَ یهَ

َ
کره  (ب ؛یَقُولُ أ روایتری 

خواهرد برود و برا رجعرت او  کننرده در اواخرر عمرر امرام مهردی به عنروان اولرین رجعرت گوید رجعت امام حسین می
 
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 از دشرررمنان روایرررات انتقرررام و رجعرررت بررره دو انتقرررام اشررراره دارنرررد. انتقرررام امرررام مهررردی (ب
از دشررمنان خررود.  و امررام حسررین بیررت اهل و انتقررام خررود و امررام حسررین بیرت اهل

گرررفتن از دشررمنان کرره از آنهررا یکبررار انتقررام  و  بیررت اهل ولرری ایررن ادعررا نیررز بررا برخرری از روایرراتی 
 1شود در تعارت است. می اولیای خدا استفاده

کرره در آنهررا برره در روایررات مهرردویت برره روایرراتی برمرری .4 کشررته شرردن دشررمنان خرردا و  خرروریم 
رسرد ایرن  مری بره ن رر 2اشراره دارد. و جبارین و طوا یت به دست امام مهردی رسول خدا
کشررتن در ایررن روایررات، انتقررام برره معنرری  روایررات هررم آهنررگ بررا روایررات برراب انتقررام برروده و مررراد از 

کنرار تعبیرر خراص کره  این انتقام جبهه ح  از باطل باشد به دلیرل از تعرابیر « ول اللهاعردا  رسر»در 
                                                                                                                                  

کرد. ام مهدیام بِ  عَبْدِالِله   وفات خواهد 
َ
ةَ عَلَیْهِمْ رُمهَ رَدَدْ ... » عَنْ أ فِري سَربْعِینَ  خُرُودُ الْحُسَریْنِ  «نا لَکُمُ الْکَرهَ

نهَ هَرذَا 
َ
راسِ أ ونَ إِلَری النهَ ِ بَیْضَرةا وَجْهَرانِ الْمُرؤَدهُ

بُ لِکُرله صْحَابِهِ عَلَیْهِمُ الْبَیُْ  الْمُذَههَ
َ
ری لَا یَشُراهَ مِنْ أ جَ حَتهَ الْحُسَریْنَ قَردْ خَررَ

ظْهُرِهِمْ 
َ
ةُ الْقَائِمُ بَیْنَ أ الا وَ لَا شَیْطَانا وَ الْحُجهَ هُ لَیْسَ بِدَجهَ نهَ

َ
تِ الْمَعْرِفَرةُ فِري قُلُروبِ الْمُرؤْمِنِینَ  _ الْمُؤْمِنُونَ فِیهِ وَ أ فَإِذَا اسْتَقَرهَ
هُ الْحُسَیْنُ  نهَ

َ
ةَ  أ طُهُ وَ یَلْحَردُهُ فِري حُفْرَتِرهِ  جَاَ  الْحُجهَ نُهُ وَ یُحَنهِ لُهُ وَ یُکَفهِ ذِف یُسَسهِ

 الْحُسَریْنَ بْرنَ عَلِريها  _ الْمَوْتُ فَیَکُونُ الهَ
 .(527خ ،576، 3 الإسلامیة(، د _ الکافي)ط )وَ لَا یَلِي الْوَصِيهَ إِلاهَ الْوَصِيهُ 

بِ  عَبْردِالِله . 1
َ
رادِقُ   رامٌ عَلریوَ حَر: ...  قَرال عَنْ أ هُرمْ لا یَرْجِعُرونَ فَقَرالَ الصهَ نهَ

َ
هْلَکْناهرا أ

َ
هْلَهَرا  قَرْیَرةا أ

َ
هْلَراَ الُله أ

َ
 قَرْیَرةا أ

کُرلهُ
جْعَررةِ  _ بِالْعَررذَابِ  ررا فِرري الْقِیَامَررةِ فَیَرْجِعُررونَ  _ وَ مَحَضُرروا الْکُفْرررَ مَحْضرراً لَا یَرْجِعُررونَ فِرري الرهَ مهَ

َ
ررا َ یْرررُهُ  _ وَ أ مهَ

َ
ررنْ لَررمْ یَهْلِکُرروا أ مْ مِمهَ

وْ( وَ مَحَضُررروا الْکُفْررررَ مَحْضررراً یَرْجِعُون
َ
یمَرررانَ مَحْضررراً أ ( از ایرررن روایرررت 52-54: 4)تفسررریر قمررری، دبِالْعَرررذَابِ )وَ مَحَضُررروا الْإِ

کفررر هررم برره  مرریاسررتفاده  کفررر در همررین دنیررا اسررت و رجعررت ممحضررین در  کرره سررنت الهرری ، عررذاب ممحضررین در  شررود 
یراد شرده « مروت»و « قترل»اب ایشران در همرین دنیرا اسرت. در روایرات دیگرری از ایرن سرنت برا عنروان سرنت من ور عرذ

کفرند)و در دنیا مردند و عده که مح  در  کسانی  کشتند( رجعت  است.  کشرته شروند )و میای را هم  برا عرذاب  کنند ترا 
کنند کره محر  در ایمراناز این دنیا مفارت  کسانی  کشرت ( و  بِر  گردننرد ترا بمیرنرد.  مریه شردند برانرد و در دنیرا 

َ
رَنِي أ حَردهَ

بِ  عَبْدِالِله 
َ
لِ عَنْ أ بِ  عُمَیْرا عَنِ الْمُفَضهَ

َ
رةا فَوْجراً »فِي قَوْلِهِ تَعَالَی  عَنِ ابْنِ أ مهَ

ُ
ِ أ
کُله حَردٌ مِرنَ « وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ 

َ
قَرالَ لَریْسَ أ

رری یمَررانَ مَحْضرراً  _ یَمُرروتَ  الْمُررؤْمِنِینَ قُتِررلَ إِلاهَ یَرْجِررعُ حَتهَ تفسرریر ) وَ مَررنْ مَحَررَ  الْکُفْرررَ مَحْضرراً. _ وَ لَا یَرْجِررعُ إِلاهَ مَررنْ مَحَررَ  الْإِ
بِ  جَعْفَرا  (484، 5 القمي، د

َ
دْنی...   عَنْ أ

َ
هُمْ مِنَ الْعَذابِ اكْ کْبَرِ الْیة قرال: العرذاب   و أما قوله: وَ لَنُذِیقَنهَ

َ
دُونَ الْعَذابِ اكْ

هُررمْ یَرْجِعُررونَ یعنرري فررإنهم یرجعررون فرري الرجعررة حترری یعررذبوا _ اكدنرری عررذاب الرجعررة بالسرریی تفسرریر ) و معنرری قولرره: لَعَلهَ
بِر  جَعْفَررا ( 427، 5 القمري، د

َ
را »رُرمهَ قَرالَ: : ... قَررال عَرنْ أ مهَ

َ
حَردٌ بَرررهٌ وَ لَا فَراجِرٌ إِلاهَ وَ یُنْشَررُ، فَف

َ
رةِ أ مهَ
ُ
الْمُؤْمِنُررونَ مَرا فِرري هَرذِهِ اكْ

لَرمْ تَسْرمَعْ 
َ
راهُمْ، أ رارُ فَیُنْشَررُونَ إِلَری خِرزْفِ الِله إِیهَ را الْفُجهَ مهَ

َ
عْیُرنِهِمْ، وَ أ

َ
ةِ أ هُمْ مِرنَ فَیُنْشَرُونَ إِلَی قُرهَ نهَ الَله تَعَرالَی یَقُرولُ وَ لَنُرذِیقَنهَ

َ
 أ

دْنی
َ
کْبَر  الْعَذابِ اكْ

َ
 .(33ائر: )مختصر البصدُونَ الْعَذابِ اكْ

ا الْبَراقِرِ . 2 ردِ بْرنِ عَلِريه
بِر  جَعْفَررا مُحَمهَ

َ
رانِ قَرالَ: دَخَلْرتُ عَلَری أ حهَ قَفِريهِ الطهَ

دِ بْنِ مُسْرلِما الثهَ هِ ...   عَنْ مُحَمهَ ِ را شَربَهُهُ مِرنْ جَرده مهَ
َ
وَ أ

عْردَاَ   الْمُصْطَفَی
َ
عْردَاَ  الِله وَ أ

َ
یْیِ وَ قَتْلُهُ أ وَاِ یرت رَسُرولِهِ  فَخُرُوجُهُ بِالسهَ رارِینَ وَ الطهَ الردین و تمرام  کمرال...) وَ الْجَبهَ

دِ بْنِ عَلِيهِ بْنِ مُوسَی( 2خ ،852، 4 النعمة، د
فَإِذَا اجْتَمَعَرتْ لَرهُ ... عَنْ عَبْدِالْعَِ یمِ بْنِ عَبْدِالِله الْحَسَنِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمهَ

هْلِ الْإِ 
َ
ةُ مِنْ أ کْمِلَ لَهُ الْعَقْدُ وَ هِيَ عَشَرَةُ ألی وآلَافِ هَذِهِ الْعِدهَ

ُ
مْرَهُ فَإِذَا أ

َ
ظْهَرَ أ

َ
جَ بِرإِذْنِ الِله فَرلَا یَرزَالُ یَقْتُرلُ  خْلَاصِ أ ا رَجُرلا خَررَ

ی یَرْضَی الُله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عْدَاَ  الِله حَتهَ
َ
ردِ ( 534کفایة اكرر في النص علی اكئمة الإرني عشرر، ...)أ رَنَا جَعْفَررُ بْرنُ مُحَمهَ حَردهَ

دا  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمهَ بِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلصهَ
َ
نْ تَقْعُردَ عَرنْ ...   بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أ

َ
جْ یَا وَلِيهَ الِله فَلَا یَحِلهُ لَراَ أ یْیُ اخْرُ فَنَادَاهُ السهَ

عْدَ 
َ
جُ وَ یَقْتُلُ أ عْدَاِ  الِله فَیَخْرُ

َ
 .(42خ ،428، 4 کمال الدین و تمام النعمة، د...)اَ  الِله حَیْثُ رَقِفَهُمأ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کرره مصررداق اتررم آنهررا ظالمرران « الجبررارین و الطوا یررت»و « اعرردا  الله»عررامی چررون  اسررتفاده شررده 
 جبهه باطل خواهند بود.

 انیقام  مسئله بررسی وحلیلی
 تحلیل عقلی انتقام

که  گذشت  اسرت و بره عبرارت دیگرر « انتقام به معنی مجرازات در برابرر جررم»در مباحث لسوی 
کرره در احقرراق حقرر کرره پایمررال شررده اسررت. البترره احقرراق حرر  بررودن انتقررام، مطلبرری اسررت  ی اسررت 

که در آن انتقام امام مهردی تعابیر معصومین برا  نیز منعکس شده است مانند این روایت 
 یاد شده است:« اخذ ح  الله و ح  هو لنا»عنوان 

اا قااا: رسااو: اللَّه خُّ
ْ
ااذِي یَأ

هْاادِي ِ ال َ اا)... ِ َ  الْقَااامِِ الَْْ ااوَ لَنَااا ... )   ذُّ بِحَ َ هُّ ِ حَاا) 
اال  الِلَّه وَ بِكُّ

 .(رالغدی خطبَ ،02-09، 9 الإح باج ع  أهل اللباج )للطبرسي(، ج
 :منینؤو این تعبیر امیرالم

َ وَالِبااً وَ ِ ن َ  ِ حَا) 
ال  راً وَ لِكُّ ِِ ا ََ ِ دَیَ 

ل  لَا وَ ِ ن َ لِكُّ
َ
كَقِيَاایِ )أ نَااك  ِ ق  الِا ُّ بِبِحَ ِِ ( الط َ اا نَاا الث َ ِِ رَ يِ دِمَا

ِ نَفْسِه كِمِ يِ حَ)  ا  .(959 ،البلایَ)للصبحب صال ( نّج؛ 930 ،9 ج ،تفسیر القمب)كَانَْ
 بنابراین انتقام و اقسام آن پیوند وریقی با ح  و اقسام آن دارد.

 اقسام حق

کرد، علمای علم اصول ز ؛ حر  خردا و بنرده. بنرابر ن رر برخری ا انرد هحر  را برر دو قسرم تقسریم 
کره در آن نفرع عمرومی مراعرات شرده و بره شرخص ، آنها مراد از ح  الله آن دسته از حقروقی اسرت 

خاصری اختصراص نیافتره باشرد ماننرد حرمرت زنرا. ایرن دسرته از امرور حقروقی بره جهرت اهمیرت و 
کره دارنرد و من رور از حر  بنرده آن بخرش از حقروقی ، بره خردا نسربت داده شرده اسرت، جایگاهی 
که مصلحت و  نفع شخصی و خصوصی در آن باشرد، چرون حرمرت مرال  یر)جروادی آملری، است 

4834 :52). 
شود. حر  شخصری ماننرد  می البته ح  بنده نیز خود به ح  شخصی و ح  اجتماعی تقسیم

حقوق اساسری مثرل حر  حیرات و حر  آزادی و... و حر  اجتمراعی ماننرد حر  ملکیرت و زوجیرت 
 .و... 

    متصور است:ی سه نوم حبه تعبیر دیگر در ی  جامعه انسان
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 ؛ح  شخصی فرد .4
 ؛ح  اجتماعی فرد .5
که از آن به ح  اجتماعی یا الهی تعبیر .8  .(36، 45شود)المیزان، د می ح  الاجتمام 

گونرای  هشرود: دسرت می ح  در ی  تقسیم دو قسمکه  این نکته دیگر اسرت ای  هاز حقروق بره 
کنرد توانرد از آنهرا صررف مری که صراحب حر  کره صراحب حر  ، ن رر  و دسرته دیگرر حقروقی هسرتند 

کند و حتما باید آن را پی ن رر نمایرد. حقروق دسرته اول  پوشی و صرف تواند از آن چشم نمی گیری 
 .(42: 4835، یزدی نامند)مصباخ می را جایز الاستیفا وحقوق دست دوم را لازم الاستیفا

گذشرت نبروده و لازم حقوق فردی لازم الاستیفا نبوده ولی حر  الاجتمرام یرا حقروق ا لهری قابرل 
گرر شررائ   می از جمله حقوق واجب الاستیفا» و  الاستیفا هستند کره ا کررد  توان به این مورد اشراره 

کننرد ترا حر  را اقامره  حکومت بررای ولری امرر مسرلمین مهیرا باشرد و مرردم حاضرر شروند او را یراری 
کند کره جا بر ولی امر لازم و واج این، نماید و با باطل مبارزه  خرود را اعمرال « حر  ولایرت»ب است 

کلام معروف امیرالمر بره  منین علریؤکند و تشکیل حکومت دهد و باطل را از میان بردارد. این 
 همین معنی اشاره دارد:

ورُّ  لَا  لَوْ  ضُّ اطِرِ  حُّ َِ  قِيَایُّ  وَ  انَْ ب َ اودِ  انُّْ جُّ اصِارِ  بِوُّ لْقَيْاتُّ  ... الن َ اا عَاَ   حَبْلَهَاا لََْ بَِِ  لَسَاقَيْتُّ  وَ  یَارِ
سِ  آخِرَهَا

ْ
ا؛ بِكَأ لََِ و َ

َ
 أ

گر نبود حضور مردم و گشرته... مهرار  به سبب وجود یاریکه  این ا کننده حجت بر مرن تمرام 
گرررررردن آن کاسررررره اول آن آب مررررری شرررررتر خلافرررررت را بررررره   انرررررداختم و آخرررررر خلافرررررت را بررررره 

 .دادم)همان( می

که در تبیین مباحث آینده نقرش ه بره هردف وضرع ایرن حقروق آفررین اسرت توجر نکته دیگری 
اسررت. هرردف از وضرررع حقرروق فررردی)اعم از شخصررری و اجتمرراعی( حفرر  فررررد )برره تنهرررایی و در 
جامعررره( اسرررت و هررردف از وضرررع حررر  الاجتمرررام یرررا حقررروق الهررری، حفررر  ن رررام مردمررری و جامعررره 

 .(36، 45است)المیزان، د
 اقسام انتقام

ام را نیررز برره دو قسررم فررردی و ترروان انتقرر مرری بررا توجرره برره تقسرریم حقرروق برره فررردی و اجتمرراعی
کرد.  اجتماعی تقیسم 
  فرماید: می علامه طباطبایی

کره همرواره در میران  مسئله عقوبت است ... یانتقام به معنا انتقام یا اصل حیراتی اسرت 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کره بری ها معمول بوده، و حتی از پاره انسان شرباهت بره  ا  حیوانات نیز حرکاتی دیده شرده 
کرره آدمرری را وادار برره انتقررام مرریانتقررام نیسررت. و برره هررر حررا کنررد همیشرره یررا چیررز  ل  رضرری 

کسری  فرد   البراً  ا ه نیست، بلکه در انتقام گررفتن اسرت. وقتری  رضرایت خراطر و دق دل 
کره  رسراند در دل، آزار  احسراس مری کند و یا شر  به او می چیز  را از انسان سلب می کنرد 
رد  انگیزه آدمری احسراس رنرج براطنی ها  ف شود. پس در انتقام جز با تلافی خاموش نمی

کره عقرل آن را تجرویز مری است، نه عقل. چرون بسریار  از انتقرام کنرد و  هرا  فررد  هسرت 
که آن را تجویز نمی کره  بسیار  هست  گردیرد  گذشت، این معنرا روشرن  کند... پس از آن ه 

که براساس احساس درونی صرورت مری تقرام گیررد، و آن ان یا قسم انتقام آن انتقامی است 
که  رت از آن تنها رضایت خاطر است  1.(36، 45ق : د4442)طباطبایی، فرد  است 

 فرماید: می المیزانصاحب 
که همان قصاص و انوام مؤاخذهه ب کره  هرا اسرت. چرون ترا آن خلاف انتقام اجتماعی  جرایی 

چه اجتماعات پیشررفته و  _ ما از سنن اجتماعی و قوانین موجود در میان اجتماعات بشر 
انگیرزه انتقرام،  ایرت فکرر  و عقلایری اسرت، و  ایم،  البراً  دست آوردهه ب _ چه عقب افتاده

گرر  من ور از آن حف  ن ام اجتماعی از خطر اختلال و جلوگیر  از هرج و مرج اسرت، چرون ا
اصررل انتقررام یررا اصررل قررانونی و مشررروم نبررود و اجتماعررات بشررر  آن را برره موقررع اجرررا در 

کردنرد، امنیرت عمرومی  و جانی را در برابر جرم و جنایتش مؤاخرذه نمریآوردند، و مجرم  نمی
توان این  بست. بنابراین می افتاد و آرامش و سلامتی از میان اجتمام رخت برمی در خطر می

گذشرت، ایرن معنرا ه قسم انتقرام را یرا حقری از حقروق اجتمرام بر شرمار آورد... پرس از آن ره 
که یا قسم انتقام آن ان گردید  که بر اساس عقرل انجرام مریاستتقامی روشن  پرذیرد، و  ... 

که  رت از آن، حف  ن ام و احقاق ح  مجتمع است  2.)همان(آن انتقام اجتماعی است 

                                                        
الانتقام هو العقوبة... و هو أصل حیوف معمول به عند الإنسان و ربما یشاهد من بع  الحیروان أیضرا أعمرال یشربه أن . 1

کان یختلی السرت الذف یبعث الإنسان إلیه فالداعي إلیه في  الانتقام الفردف هو التشرفي  البرا فرإذا تکون منه، و أیا ما 
سلب الواحد من الإنسان  یرره شریئا مرن الخیرر أو أذاقره شریئا مرن الشرر وجرد الرذف فعرل بره ذلرا فري نفسره مرن اكسری و 
اكسی ما لا تسکن فورته و لا تخمد ناره إلا بفن یذیقه من الشر ما یعرادل مرا ذاق منره أو یزیرد علیره فالعامرل الرذف یردعو 

و الإحساس الباطني و أما العقل فربما أجرازه و أنفرذه و ربمرا اسرتنکی... فقرد تبرین أن مرن الانتقرام مرا یبتنري علری إلیه ه
 .(36 ،45د ،)المیزانالإحساس و هو الانتقام الفردف الذف  ایته التشفي

و القرروانین الرردائرة فرري و الانتقررام الاجتمرراعي و نعنرري برره القصاصررات و أنرروام المؤاخررذات الترري نعثررر علیهررا فرري السررنن . 2
المجتمعات أعم من الراقیة و الهمجیة السالب فیه أن یکون السرت الداعي إلیه  ایة فکریة و مطلوبرا عقلیرا و هرو حفر  
الن ام عن الاختلال و سد طری  الهررج و المررج فلرو لا أصرل الانتقرام و مؤاخرذة المجررم الجراني بمرا أجررم و جنری اخترل 

کان هذا النوم من الانتقام حقا مرن حقروق المجتمرع ... فقرد تبرین أن اكمن العام و ارتحل ا لسلام من بین الناس. و لذا 
من الانتقام ... ما یبتني علی العقل و هو الانتقام الاجتمراعي الرذف  ایتره حفر  الن رام و هرو مرن حقروق المجتمرع و إن 

 .)همان(شئت قلت من حقوق السنة أو القانون الجارف في المجتمع...
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 بنابراین خلاصه مباحث اخیر از این قرار است: 
 ؛شود انتقام به انتقام فردی و اجتماعی)الهی( تقسیم می .4
 ؛ی انتقام اجتماعی)الهی( لازم الاستیفا استانتقام فردی لازم الاستیفا نبوده ول .5
هرردف از انتقررام فررردی اسررتیفای حقرروق فرررد و هرردف از انتقررام اجتمرراعی)الهی( اسررتیفای  .8

 حقوق جامعه است.
 انتقام امام مهدی

 ماهیت انتقام امام مهدی
که مطاب  روایات انتقام امام مهدی (الی  شود:  می به چهار قسم تقسیم گذشت 
انتقرام  .4 ؛بیرت انتقام از دشمنان اهرل .8 ؛انتقام از ظالمین .5؛ م از دشمنان خداانتقا. 4

 1.از دشمنان انبیا و اولیا و طلب خون ایشان به ویژه امام حسین
که یرا  انتقام امام مهدی (ب در اقسام چهارگانه بالا در واقع احقاق ح  ولی خدا است چرا 

کره در کره دسرت بره خرون  اند هحضررتش ایسرتادبرابرر  انتقام از ظالمینی است  یرا انتقرام از قراتلانی 
 .اند هانبیا و اولیا آلود

 اقسام حق ولی خدا
 ؛ح  شخصی ولی خدا .4
 ؛ح  اجتماعی ولی خدا .5
 ؛ح  الاجتمام نسبت به ولی خدا به عنوان فردی از افراد جامعه .8
 .ح  الاجتمام نسبت به ولی خدا به عنوان ولی خدا .4

 حق ولی خداهدف وضع 
 )حف  حقوق شخصی او(؛ حف  شخص ولی خدا .4
 )حف  حقوق اجتماعی او(؛ حف  شخص ولی خدا در جامعه .5
 ؛حف  ن ام و اجتمام با قصاص ظالمین به ولی خدا .8
کره  .4 عرلاوه برر اصرلاخ جامعره وقرت، حف  ن ام و اجتمام با تحق  هدف ولی خدا در جامعه 

                                                        
گذشته قسم سوم را هم به نوعی به قسم اول برگرداندیم ولی این. 1 جا از من ری دیگر مرورد بررسری قررار  البته در مطالب 

 دهیم. می
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 است.و نیز برقراری حاکمیت ح   رقراری عدالت جهانیب استمرار مسیر ح  و در نهایت
 اقسام انتقام امام مهدی

 ؛انتقام و احقاق ح  شخصی ولی خدا)انتقام فردی( .4
 ؛انتقام و احقاق ح  اجتماعی ولی خدا)انتقام فردی( .5
انتقام و احقراق حر  الاجتمرام نسربت بره ولری خردا بره عنروان فرردی از افرراد جامعره)انتقام  .8
 ؛ماعی(اجت
 .انتقام و احقاق ح  الاجتمام نسبت به ولی خدا به عنوان ولی خدا)انتقام اجتماعی( .4

 ، انتقام فردی یا اجتماعی؟انتقام امام مهدی
که در برابر امام مهدی کسانی  کشتن  کننرد،  مری قد علرم انتقام از دشمنان خدا و ظالمین و 

که جبهه باطل در صدد  ؛انتقام اجتماعی است ایجاد مرانع در برابرر تحقر  عردالت جهرانی در چرا 
کمیرت حر  سایه ولایت امرام  اسرت و ایرن انتقرام در صردد احقراق ایرن حر . در ایرن و برقرراری حا

 مطلب حرفی نیست و سوال بحث به طور عمده مربوط به انتقام از دشمنان انبیا و اولیا است.
 یز:اما انتقام از دشمنان انبیا و اولیا و طلب خون ایشان ن

 که:  انتقام فردی نیست. به دلیل آن اولاا 
کر یانتقام فرد .4  ؛، مورد نکوهش واقع شده استاتیو روا میدر قرآن 
گر این انتقام فردی باشد  .5 نسربت بره  رایرنردارد ز یمعنر یبره امرام مهرد آننسبت دادن ا

 ؛ستیدم ن یول خون انبیا و اولاد انبیا، ایشان
گر این انتقام فردی بود .8 که  ا  اتیرمطاب  روامشارکت شیعیان در آن معنی نداشت در حالی 
 . انتقام مشارکت دارند نیدر ا زین انیعیش

انتقام از دشرمنان انبیرا و اولیرا و طلرب خرون ایشران نیرز انتقرام اجتمراعی بره معنری احقراق  ثانیاا 
 که:  نیست. به دلیل آن از افراد جامعه یخدا به عنوان فرد یولبه نسبت  ح  الاجتمام

گذشت سال .4 وارد شرده در آن جامعره برا قصراص  بی)آسرستیبر آن مترترب ن یها ارر پس از 
 ؛(شود نمی اصلاخ
داشررته باشررد)با  نیگزیتوانررد جررا مرری زیررن یقتررل در جامعرره روز امررام مهررد بیاصررلاخ آسرر:  5

 ؛آن روز(های  انجام قصاص در برابر جرم
 نی. بنرررابراسرررتیجامعررره ن گرررریافرررراد د امرررام معصررروم و نیبررر یتفررراوت یدر قصررراص اجتمررراع .8
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گرقصاص قاتل ظالمران  گررید دیرضررورت داشرته باشرد با یاز بعرد انتقرام اجتمراع ا یو اول ا یانب نیا
 ؛قصاص شوند زین خیدرطول تار

ع اسررت و سررنس نا ،یدر انتقررام اجتمرراع .4 و بعررد عرردول  یو بررانیمنررتقم ابترردا  حرراکم شررر
 .مشارکت دارند نیمنؤمام مانتقام ت نیکه در ا یدر حال ن،یمومن

از قراتلان انبیرا و اولیرا در واقرع احقراق حر  الاجتمرام نسربت بره  بنابراین انتقام امام مهردی
تحق  هدف ولی خدا در جامعه یعنی استمرار ولی خدا به عنوان ولی خدا است و به عبارت دیگر 

روزی جبهره حر  علیره با پیو حاکمیت جریان ح  برقراری عدالت جهانی مسیر ح  و در نهایت 
انتقرام از قراتلان ». ایرن مطلرب بره نروعی تحلیرل عقلری بازگشرت باطل به رهبری امرام مهردی

کاوی روایرات براب انتقرام  «انتقام از دشمنان خدا و ظالمین»به « انبیا و اولیا که پیشتر در وا است 
  کید شد.فبر آن ت

که مجدداً  کره ورزد مفراد مری کیردفایرن مردعا ت بر نکته دیگری  گویرد برا وجرود  مری روایتری اسرت 
گرفتره نشرده اسرت. کشته شدن قاتلان امام حسین تروان چنرین ادعرا  مری 1انتقام خون ایشان 

کره انتقرام خرون امرام حسرین کره ایرن مفراد بره دلیرل آن اسرت  کشرته شردن  نمود  کشرتن و  بره 
انتقرام امرام چره  مین عردالت در جهران اسرت چنرانفنیست بلکه با تحق  هدف آن بزرگوار یعنی ت

پرررس از قصررراص قررراتلش، معنرررایی جرررز مررردعای مزبرررور  منینؤاز دشرررمنان امیرالمررر مهررردی
 نخواهد داشت.

کره  مری مطلب دیگری نیز به نوعی بر این مفاد صحه نصرر دم »گرذارد و آن مفراد روایتری اسرت 
کره  مری ایرن روایرت بیران 2کنرد. مری معرفی« بیت اهل کشتن ظالمان به»را « الحسین کنرد 
روایرت کره  این کمرا _ اتفاق خواهرد افتراد که به دست مبارک امام مهدی دم الحسین نصر

                                                        
ردِ بْر. 1 ردِ بْرنِ عِیسَری عَرنْ مُحَمهَ حْمَردَ بْرنِ مُحَمهَ

َ
بِ  رَحِمَهُ الُله عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْردِالِله عَرنْ أ

َ
رَنِي أ بِر   نِ سِرنَانا وَ حَدهَ

َ
ِ بْرنِ أ عَرنْ عَلِريه

بِر  جَعْفَررا 
َ
بِ  بَصِیرا عَرنْ أ

َ
نْیا وَ یَروْمَ یَقُرومُ  حَمْزَةَ عَنْ أ رذِینَ آمَنُروا فِري الْحَیراةِ الردهُ را لَنَنْصُررُ رُسُرلَنا وَ الهَ قَرالَ: تَرلَا هَرذِهِ الْْیَرةَ إِنهَ

شْهادُ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيها مِنْهُمْ وَ لَمْ یُ 
َ
)کامل نْصَرْ بَعْدُ رُمهَ قَالَ وَ الِله لَقَدْ قُتِلَ قَتَلَرةُ الْحُسَریْنِ م وَ لَرمْ یُطْلَربْ بِدَمِرهِ بَعْردُ اكْ

 .(5، خ68 ،الزیارات
ونا عَرنْ عَبْردِالِله بْرنِ عَبْر. 2 دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمهُ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادا عَنْ مُحَمهَ

َ
ةٌ مِنْ أ صَرمهِ عَرنْ عَبْردِالِله عِدهَ

َ
حْمَنِ اكْ دِالرهَ

بِ  عَبْدِالِله 
َ
رْتِ   فِي الْکِترابِ   بَنِي إِسْرائِیلَ   وَ قَضَیْنا إِلی _ فِي قَوْلِهِ تَعَالَی  بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ عَنْ أ

َ
تَیْنِ   لَتُفْسِردُنهَ فِري اكْ   مَررهَ

بِ 
َ
کَبِیرراً قَرالَ قَتْرلُ الْحُسَریْنِ _  وَ طَعْنُ الْحَسَنِ  طَالِبا  قَالَ قَتْلُ عَلِيهِ بْنِ أ ا  ولاهُمرا  _ وَ لَتَعْلُنهَ عُلُروهً

ُ
فَرإِذا جراَ  وَعْردُ أ

یارِ قَروْمٌ یَبْعَرثُهُمُ ا  فَإِذَا جَاَ  نَصْرُ دَمِ الْحُسَیْنِ  ِ سا شَردِیدا فَجاسُروا خِرلالَ الرده
ْ
ولِي بَف

ُ
لُله قَبْرلَ خُررُودِ بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أ

دا إِلاهَ قَتَلُوهُ  الْقَائِمِ  لِ مُحَمهَ  .(576 ،3 د ،الإسلامیة( _الکافي)ط ... ) فَلَا یَدَعُونَ وَتْراً لِْ
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اسرت و نره ظالمران  بیرت اهل انتقرام از جریران ظرالم بره جریران  1_ دیگری تصریی برر آن دارد
کردیرا پا بیت اهل که ح ای  هکنند رجعت که انتقرام خرون امرام حسرین اند همال  گرر  چرا  ا

کشتن قاتلا  شرد نره قترل ظالمران بره مری کیردفن ایشران برود بایرد برر قترل قراتلان ایشران تبه معنی 
کشتن ظالمران بره . به عبارت دیگر انتقام خون سیدالشهدابیت اهل ، برا بیرت اهل با 

کشتن ظالمان رجعت که با جمود بر  گذشت وجهی دارد  که   کننده نخواهد داشت. بیانی 

 پاسخ  ه شب ات
کرره مرراد از انتقررام از قراتلان انبیررا و  در ایرن مقالره مررا بره تقویررت گفتریم  احتمرال دوم پرداخترره و 

انتقام از شخص آنها نبروده بلکره بره معنری انتقرام جریران حر  از جریران باطرل اسرت و ایرن ، اولیا
کرره لازم الاسررتیفا اسررت و برره دلیررل وسررعت و اهمیررتش بررر  انتقررام لاجرررم انتقررام اجتمرراعی اسررت 

 شود. میای  هکید دوبارفاستیفای آن ت
در روایرات روشرن شرده و شربهه نکروهش  کیرد برر انتقرام امرام مهردیفبا این توضیی وجره ت

و چگونگی تحق  این انتقام و مترترب  انتقام در روایات و ناسازگاری آن با رحمت امام مهدی
معنا بودن انتقرام برا وجرود  چنین با تقویت این احتمال، بی یابد. هم می نبودن ارری بر آن پاسخ

برررررا وجرررررود قصررررراص قاترررررل  و امرررررام حسرررررین منینؤقیامرررررت و انتقرررررام از قررررراتلان امیرالمررررر
کشررته شرردن قرراتلان امررام حسررین منینؤامیرالمر یابررد. و نیررز بررا  مرری توسر  مختررار، توجیرره و 

کشررته شررده ولرری هنرروز انتقررام خررونش  قرراتلان امررام حسررین»کرره  این پررذیرش ایررن مرردعا معنرری
گر به فر»که  این و« گرفته نشده کشته شروند اسرراف  ت تمام عالم در برابر خون امام حسینا
کره اساسراً « نخواهد برود برا  انتقرام خرون امرام حسرین روشرن شرده و بره ایرن معنری خواهرد برود 

کشته شدن تحق  یابد و انتقام خون ایشان به معنی تحق  هدف ایشران برا انتقرام  نمی کشتن و 
کشتن تمام مرد جبهه ح  از باطل است. هم معنرایی  م دنیا در برابر خون امرام حسرینچنین 

کرره برررای مقابلرره بررا امررام مهرردی کسررانی  کشررتن  گیرنررد و درصرردد  مرری در جریرران باطررل قرررار جررز 
که دست داشتن تمام مرردم در  ایجاد مانع برای تحق  هدف تمام انبیا و اولیا هستند ندارد، چرا 

گذشت مفاد روایت معنی است و چنان بی خون امام حسین کره  می ییدفی این نکته را تچه  کرد 
یابد. و در پایان برا پرذیرش  می تحق  بیت اهل با انتقام از ظالمان به« نصر دم الحسین»

                                                        
سا شَردِیدا »کران یقررأ   قال عن حمران عن أب  جعفر. 1

ْ
ولِري بَرف

ُ
ررم قرال: و هرو القرائم و أصرحابه « بَعَثْنرا عَلَریْکُمْ عِبراداً لَنرا أ

 .(534، 5 تفسیر العیاشي، د)ولي بفس شدیدأ
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_  شران از دشرمنان بیرت اهل از ظالمان و انتقام خرود این احتمال، بین انتقام امام مهدی
کفرر با نفری احتمرال مشرارکت در انتقرام و نفری احتمرال وجرود دو رجعرت بررای بره  _ ممحضرین در 

 خوبی جمع خواهد شد.

 گیری نییجه
گیرررد: دشررمنان خرردا؛  مرری از چهررار دسررته انتقررام امررام مهرردی بیررت اهل برابررر روایررات

. مررراد از انتقررام از قرراتلان انبیررا و اولیررا برره ویررژه سیدالشررهدا ؛بیررت اهل ظالمرران؛ دشررمنان
و در واقررع برره معنرری آخرررین  مهرردی دشررمنان خرردا انتقررام از جریرران مخررالی قیررام جهررانی امررام

حلقرره از زنجیررره ترراریخی انتقررام جبهرره حرر  از جبهرره باطررل اسررت. انتقررام از ظالمرران، انتقررام از 
و بره معنری انتقرام  گرردد یبه مورد اول برم زینو انتقام از قاتلان انبیا و اولیا  بیت اهل دشمنان

انتقرام  اصرولاً »ح  در برابر باطرل خواهرد برود. عملی از قاتلان انبیا و اولیا با پیروزی نهایی جبهه 
گذاشرتن او در نیرل بره اهردافش از دشمن خدا و ائمره کرام  باشرد، و برا ظهرور حضررت  مری بره نا

کفررر و ظلررم ئررپررس از خرررود دجررال و تقویررت آ مهرردی کرره همرران هرردف دیرینرره  _ین شرررک و 
ن برچیرده خواهرد شرد، و کفرر و ظلرم از زمریهای  ریشه _ است دشمنان خدا و پیامبران و ائمه

و سرایر شرهدای  ها از دشرمنان خردا و قراتلان امرام حسرین این یکی از بالاترین و بهترین انتقام
راه ح  و عدالت خواهد بود. البته رجعت بنابر اعتقاد شیعه و بازگشتن دو دسته از مردم به دنیا، 

دنرری توسرر  اولیررای خداونررد، یعنرری اولیررا  و اعرردا  خداونررد، و معررذب شرردن اعرردا  الله برره عررذاب ا
که در روایات متعددی نسبت به آن ت امرری  کید شده است وفنحوه دیگری از انتقام خواهد بود، 

 .(424ش: 4834منت ری، «)باشد نمی محال یا خلاف ضرورت عقل و دین نیز
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 منابع
کریم  قرآن 

 نهج البلا ه
کتاب ی، ششم.، تهرالامالر(،  ش4826) ابن بابویه)شیخ صدوق(، محمدبن علی .4  ان، 

، محقر  و مصرحی:  عی ن أخباار الرضااق(، 4823ابن بابویه)شیخ صدوق(، محمدبن علی) .5
 . ، اول ، نشر جهان مهدی لاجورد ، تهران

کتابفروشرری داور  علاال ال اارائعق(، 4832ابررن بابویه)شرریخ صرردوق(، محمرردبن علرری) .8 ،  ، قررم، 
 . اول

، محقررر  و ال الااادین و تماااام الن مااا کماااق(، 4842ابرررن بابویه)شررریخ صررردوق(، محمررردبن علررری) .4
کبر  فار ، تهران، اسلامیه مصحی: علی  . ، دوم ا

، قرررم،  ثاااواب ا عماااال و عقااااب ا عماااالق(، 4476ابرررن بابویه)شررریخ صررردوق(، محمررردبن علررری) .2
 دارالشریی الرضي للنشر، دوم.

کبرر  ، محقر  و مصرحی: علی تحف ال ق ل،  ق(4474/4868ابن شعبه حرانی، حسن بن علی) .6 ا
 . ، دوم فار ، قم، جامعه مدرسین 
، محقررر  و مصرررحی: عبدالحسرررین  کامااال ال یااااراتش(، 4826ابرررن قولویررره، جعفرررربن محمرررد) .2

 . ، نجی، دارالمرتضویة، اول امینی
، محقررر  و مصرررحی: جرررواد قیرررومی المااازار الکبیااارق(، 4444ابرررن مشرررهد ، محمررردبن جعفرررر) .3

 . ، اول اصفهانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
، بیرررروت، دارالفکرررر للطباعرررة و النشرررر و  لساااان ال ااارب،  ق(4444من رررور، محمررردبن مکررررم) ابرررن .4

 . التوزیع، سوم
، قرم، هاای فلسافه دیان( حق و تکلیف در اس م سلسله بحثش(، 4834جوادی آملی، عبدالله) .47

 اسرا .
، محقرر  و مصررحی: مشررتاق مختصاار البصااائرق(، 4454حلرری، حسررن بررن سررلیمان بررن محمررد) .44

 . ، اول ؤسسة النشر الإسلاميم فر، قم، م
، محقرر  و کفایاا  ا ثاار فااّ الاانلأئ علاار ا ئماا  ا ثنااّ ع اارق(، 4474خررزاز راز ، علرری بررن محمررد) .45

کوه  مصحی: عبداللطیی  کمر ، قم، بیدار. حسینی 
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در « خشرررونت مهررردوی»ش(، روایرررات 4848دیررراری بیررردگلی، محمررردتقی؛ ملاحسرررنی، داود) .48
 .3، سال دوم، شماره وی مدد های  نامۀ پیوهش فصلبوته نقد، 

، بیرررروت/ دمشررر ،  مفاااردات ألفااااظ القااارآنق(، 4445را رررب أصرررفهانی، حسرررین برررن محمرررد) .44
 . دارالقلم/ الدار الشامیة، اول

کررراوی مفهررروم ناصرررب و محرومیرررت او از حقررروق مررردنی در »(، 4847زاده، علررری) سرررجادی .42 وا
 .4، شماره مدنر های فقه فقه و اج ل: آم زه، «احادیث و فقه امامیه پدیدآورده)ها(

، قررم، بوسررتان  فاا ح السااائل و نجاااح المسااائلق(، 4476) سررید ابررن طرراووس، علرری بررن موسرری .46
 . ، اول کتاب

، قرررم، دفترررر انتشرررارات المیااازان فااار تفسااایر القااارآنق(، 4442طباطبرررایی، سرررید محمدحسرررین) .42
 اسلامی، پنجم.

ان، مشرهد، ، محق  و مصرحی: محمردباقر خرسرا حتجاج،  ( ق4478طبرسی، احمدبن علی) .43
 ، اول. نشر مرتضی

 . ، چهارم ، قم، شریی رضی مکارم ا خ قق(، 4445) طبرسی، حسن بن فضل .44
، محقرر  و مصررحی: حسررن الموسررو  تدااذیب ا حکاامق(، 4472) طوسری، محمرردبن الحسررن .57

 . ، چهارم ، تهران، دارالکتب الإسلامیه خرسان
ی: عبررادالله تهرانررری و ، محقرر  و مصرررحالغیبااه،  «(الرری»ق4444طوسرری، محمرردبن الحسرررن) .54

 . احمد ناصی، قم، دارالمعارف الإسلامیة، اول علی
، بیرروت، مؤسسرة مصاباح المتدجاد و سا ح المت باد، «(ب»ق4444طوسی، محمدبن الحسرن) .55

 . فقه الشیعة، اول
 . ، قم، دارالثقافة، اولا مالّ،  ( ق4444طوسی، محمدبن الحسن) .58
 . ، دوم ، قم، نشر هجرت  ینکتاب الق(، 4474فراهید ، خلیل بن أحمد) .54
رب موسرو  جزائرر ،  تفسایر القماّ،  ( ق4474قمی، علی برن ابرراهیم) .52 ، محقر  و مصرحی: طیه

 ، سوم. قم، دارالکتاب
کبرر  فرار   ، محقر  و مصرحی: علیالکافّ،  ق(4472کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق) .56 ا

 . و محمد آخوند ، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چهارم
، روضا  المتقاین فاّ شارح مان لا یحتاره الفقیاه،  ( ق4476حمردتقی برن مقصرود علری)مجلسی، م .52

کرمررانی و علرری پنرراه اشررتهارد ، قررم، مؤسسرره فرهنگرری  محقرر  و مصررحی: حسررین موسررو  
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کوشانبور، دوم.  اسلامی 
، تحقیرر  و نگررارش: محمدمهرردی نظریااه حقااوقر اساا م(، 4835مصررباخ یررزدی، محمرردتقی) .53

کریم نیا، قم، مرکز انتشارات مؤسسره آموزشری و پژوهشری امرام  ینادری قمی و محمدمهدی 
 .خمینی
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